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  تا منزلگاه عشق
    

  پرست سردار شهيد حسن اقارب  سرگذشت نامه

آنگره بزرگداشت سرداران و بيست و سه هزار شهيد 
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 :تقديم به     
ارب                        وار  حسن اق امى    مل   و    پرست  خانواده  شهيد  بزرگ ران و تم ت شهيدپرور اي
 . . .رهروان راه او
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  سخن آنگره 
  لصّالحينباسم ربّ الشّهداء وا   

ونى و         شأ دگرگ رن حاضر، من ترگ در ق م و س وّل مه ك تح وان ي ه عن ران ب لاب اسلامى اي انق
ده         . اى شده است   تأثيرات عمده  ه اي ال مى         تحولى رئاليست آه در عين اينك الى را دنب د از    هاى متع آن

ه    گرايى آرمانى از اين روى ميسو واقعيات موجود نيز غفلت نورزيده است، اين واقع     ر شده است آ
ه            از زلال آوثر ولايت آنانى نشأت گرفته آه حيات را هدفدار دانسته            ه يك دولت آريم د و در اقام ان

 .اند آه فقير و حقير در آن نباشد، آوشيده
ا دريچه      طبيعى است چنين نگرشى رهگشا در عصر سردرگمى انسانها و بى               ايى مكتبه ر   به اى ب

اپو واداشته است و            ) نضج گرفتن آن،  آه تكوين و    (افقهاى اميد است،     زل و تك نظام سلطه را به تزل
ك استراتژى حتمى در           وان ي ه عن از همين روى تقابل و رويارويى با اين رستاخيز رهايى بخش، ب

 .يابد شود، آه تاآتيكهاى آن در روندِ تهاجم، تعدد و تنوع مى سياست سلطه جهانى تلقى مى
سمهاى وا      ا اي ا ب ور گروهكه د،   ظه ودى  بتازن ر فرهنگ خ ه ب ه آ وزگى از بيگان ستگى و دري ب

 .آرد آغازى بر انجام سناريوى براندازى بود آه لشكرآشى به مرزهاى استقلال آن را تكميل مى
ر هر انقلاب را      ان ب وّق جه درت تف ه ق دازى است آ د در بران عامل جنگ از ابزارهاى آارآم
ز در           آزمايد، اما همان گونه آه انقلاب ا       مى ود، جنگ ني ا ويژگى خاص خود ب داد ب سلامى يك رخ

ضعيف     ا در ت ى آنه رق و غرب و همگراي وژى ش ه تكنول را آ ود، چ رد ب ه ف ود منحصر ب وع خ ن
تقلال  ان اس لام  جري ى و اس ود      طلب ه ب رار گرفت ه ق ك جبه واهى در ي ت   . خ منان در جه ه دش توطئ

ام خم            دايتگرى حضرت ام ى براندازى در قالب تحميل جنگ، با ه و مقاومت امت خداجوى    ) ره(ين
انى                       ده شد جهت آن م آوبي ايران و همت مردانه رزمندگان جان برآف و سربدارانِ سپاه توحيد در ه
روب     هادت و در غ وع ش ابرابر، در طل رد ن اه نب ه گ ين، ب دان م اردار، در مي يمهاى خ ه روى س آ

وه ي                ه جل راى       تنهايى حضور يافتند تا عصر ظهور ممكن نمايد و دولت آريم ند ب ذآرى باش ا ت د، ت اب
ه مى     د         آنانى آ د سرگذشت سرافرازى را بدانن ر از       . خواهن يش از چهارصد نف آنگره بزرگداشت ب

ه          ٢٣آردند و خاطره     سردارانى آه خود پيشاپيش ستون حرآت مى       ه در بره  هزار تن از خوبانى آ
زار ش   تند، از آن رو برگ ه گذش صادر، آريمان اوين و م امى عن ستن از تم دانيم سودج ه ب ده است آ

ه                 اوان سنگينى پرداخت م  براى استقلال و حفظ تماميّت ارضى ميهن و عزت نظام اسلامى، ت باشد  . اي
ه                      ار و حماسه و عشق ب ه سراسر ايث ن راستان آ ردا از داستان اي سل ف دگى ن ر زن آه سرمشق دفت

ود   ه ش هابودند، برگرفت ى  . ارزش رازى و ردان ون خ ارانى چ ر    يادي ه در براب ور آ ديس  پ اجم تن ته
  پايدارى و خودباورى بودند، راهى است براى

 .نسل امروز در هنگامه شبيخون فرهنگى 
ه                         اجم است، برنام ورد ته اى  آنچه مسلم است، در اين رويارويى و تقابل آه فرهنگ و استقلال م

سترده ل گ ا خي از است، ب ورد ني دت م د م ه دور از آج فهمى و  بلن ر، ب م و هن ال اى از اهل قل اعم
ر معظم انقلاب اسلامى، حضرت آيت                       سليقه ه رهب ... ا هاى شخصى و گروهى و به دور از آنچه آ

ل         . اند تعبير آرده » اى فكر آردن   قبيله«اى، از آن به      العظمى خامنه  ه حب ا تمسك ب د ب ين ولايت     باي مت
ش  فقيه، صادقانه و خردمندانه راههاى مقابله با تهاجم فرهنگى، بررسى و چاره              ن   . ى شود  اندي در اي

ه ه اوج قل ابى ب راى راهي ان ب اطره  مي اران و خ ر از يادي شعلى فروزانت دار، چه م اى شرف و اقت ه
ل          ده محف ان و برافروزن س روحاني اى مجل يد، عطرس ل خورش ون گ ان چ ام و يادش ه ن انى آ خوب

 .پارسايان است
  
   هزار شهيد استان اصفهان٢٣آنگره بزرگداشت سرداران و  
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  فهرست مطالب

   
 ١ مقدمه 
 ٦ از ميلاد تا ميثاق 
 ١٢ هاى علم و ايمان حرآتى بسوى قله 
 ٢٢از سرزمينهاى دور به ديار نور 
 ٢٨طلوع فجر 
 ٣٩هجرت تا صعود 
 ٤٥انتها سفر بى 
 ٤٨ آنچه در او يافتم 
 ٥٢از منظر يار 
 ٥٧ از زبان شاهدى عاشق 
 ٦٢ر زبان شعرمسافرى عاشق د 
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  مقدمه   
  

د                        د مان و خالى نخواه ا خاستگان در راه ت ى از بپ اه گيت دايا، هيچگ اهى        . بار خ ه گ دگانى آ ام آنن قي
 .آشكار و علنى هستند و گاهى ترسان و گمنام

 «البلاغه نهج» 
  

ت         د داش ه خواه ان ادام دا همچن ام در راه خ ردان در م    . و قي ر م ر دلي ر پيك ى اگ ذر حت سير گ
ه مى       . هاى دشمن متجاوز باشد        گلوله ان ادام ا             و راه همچن ا ب د ت د، اگرچه دشمنان متجاوز برآنن ياب

ى     ا ب لامى را منحرف و ي لاب اس ورانگيز انق وج ش ه و نيرنگ م زاران خدع ر ه ل ب وى  توس محت
د ت  . نماين ين اس ن چن د اي ان    ! آرى هرچن ه مي ان در باريك ون زلال دلاور مردانم ا خ رك و«ام  ش
 .جارى و نويدگر فرداى روشن است» توحيد

ه خون مى             ران اسلامى ب د و چشمان بهت    هنگامى آه شهيدى برخاك سرخ اي ر    زده غلت ان را ب م
ن   فحات زري ات «ص دگى و حي ى » زن رآتش م زّت و    پرب ريك ع بكبال، ش م، او را، آزاد و س دوزي

 .بينيم استقلال و شكوهمان مى
يم     امبر عظ شأن اسلام  پي ى) ص(ال د  م د و  «: فرماي ا مج د ت داً، برزمي م مج و اولادآ زوا توارث اغ

 .«عظمت براى فرزندان شما به يادگار بماند
تكبار                           ت، اس ر و منيّ ا آف رشادت و ايثار، از خود گذشتگى و مشتاقانه به ميدان شهادت شتافتن، ب

 و ويژگى در وجود يك         و اگر اين هنر   . و ارتداد رزميدن حائز اصول و فنون و راه و رسمى است           
ا و                     ر در جنگه انسان به نقطه اوج خود برسد دارنده آن صفات، چون فرمانده بزرگ و سردارى دلي

 .آند عمليات دفاعى ارتش اسلام خودنمايى مى
ده               ) عج (دلير مردانى آه تا ظهور حضرت مهدى موعود               ر عه ر و دنائت ب ا آف ه ب ه مقابل وظيف

ان است شاآش. آن رد و آ ن نب ل،   اي ل و قابي د، هابي ر و توحي ين آف رينش ب از آف ه از آغ اراللهى آ  ث
ى    رود، حضرت عل راهيم و نم د، آيت  ) ع(اب ام حسين و يزي ه، ام االله مدرس  و رضاخان،  و معاوي

ى  ام خمين ضرت ام ط      » ره«ح ر روى دو خ م و ب ل ه واره در مقاب وده، هم وى ب ا پهل و محمدرض
رده    مخالف بنام مظلوميت و شقاوت، پاآى و پل        د                شتى حرآت آ ه خداون انى آ ا زم ه ت ن مقابل د و اي ان

د                            د، استمرار خواه سط و داد نماي ر از ق ا را پ اده، دني بزرگ بر مستضعفان و وارثان خود منت نه
ه                          شر را ب سيارى از آحاد ب وده و ب ؤثر ب يافت تاآنون تلاشها، ايثارها و شهادتها، به طور مقطعى م

ده ا ون گردي لاح رهنم ر . ستراه نجات و ف سان، در هر فرصت مناسب از زي ان ان ا آتش طغي ام
ه خاك و                      خاآستر سرد جنون شعله    ردان حق را ب ر از م ور گرديده و لهيب جانسوز آن، هزاران نف

ا در هر                     اده شد ت شر نه دگان ب ردوش برگزي خون آشيده است تكليف الهى در نخستين روز خلقت ب
ان خون سرخ شهيدان است به مقابله با زر و زور           ترين سلاح خويش آه هم     فرصت مناسب با برّنده   

شتافته، با رشادت و پايمردى، پيروزى حق در مقابل باطل رابه منصه ظهور رسانده و درس ايمان 
 .اند و عمل، حيات و سعادت بشر را به ارمغان آورده

ه              ا            بديهى است آسانى آه به دنبال مكتب انبياء رفت ين مشخصات ب د واجد چن د، باي ند ان . رزى باش
ه          رده                  اينان در هر آسوت و صنعتى آه قرار گرفت ه آ ان در روحشان رخن ه هدف آنچن ان ب د، ايم ان

دان                  امى وجود وارد مي ا تم أثير آن ب ه تحت ت است و تارهاى وجودى آنان را به ارتعاش درآورده آ
د  آارزار و جهاد مى     تمديدگان             ! گردن وق س اق حق ات، احق ه خاطر شناسايى واقعي ادى ب دايت  جه ، ه

 .گمراهان  و تعليم پژوهندگان راه حقيقت
اند و با قلم بيان، دارايى و سلاح خود، در اين جهاد             اينان تمامى هستى خود را وقف جامعه آرده           

ى  رآت م دس ش د مق ره .نماين ارز و چه صيتهاى ب ن شخ اى   اي ازندگان فرازه شان، س اى درخ ه
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شرند  اريخ ب ارآميز ت ا ترس . افتخ رگ آنه ات و م ه و   حي ه جانب رك هم بش و تح ك جن يمى از ي
 .ممتازاست

 .دهنده است انگيز و مرگشان تكان زندگى آنان هيجان    
 .آثارشان جاويدان و تاريخ حياتشان فراموش ناشدنى است    
د مى            ان شمع درخشانند و                    زندگى آنان آثارى را پدي اريخ چون اقى است؛ در ت واره ب ه هم آورد آ

 اند و اما شهيدند، شاهدان وحدانيت حق
  بسوزد، بنالد، بكاهد روان 
  آه روشن آند محفل ديگران 
  وجودش بود شمع افروخته 

  زنى سوخته آه تا چشم برهم
  نصيبش به جز درد جانكاه نيست 

  زسوز درونش آس آگاه نيست
  بود زندگانى مر او را قفس 

  آه جز ياد او بر نيارد نفس
ارب         بدون اغراق سردار شهيد            سار حاج حسن اق ره       اسلام تيم هاى درخشان     پرست يكى از چه

اريخ              شه در ت راى همي شان ب دآوازه اي ام بلن سته است ن وده و شاي ران ب تاريخ پربارانقلاب اسلامى اي
روان                         ى و پي ردان آت ور م راى غي اسلام و ميهن ما باقى بماند و سرگذشت زندگى وى درسى باشد ب

 . گرامى، راهش پر رهروباد، يادش)ع(بحق حضرت امام حسين 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  www.Shahed.Isaar.ir                     نشر الکترونيکی شاهد                      -تا منزلگاه عشق
 

  
  از ميلاد تا ميثاق   

  
اه سال             ه عرصه                    ١٣٢٥در ارديبهشت م ا ب روزان پ رى ف وزادى چون اخت  در شهر اصفهان ن

د رهرو راه مولايش           پدرش آربلايى حسين نام حسن را بر او گ        . وجود نهاد  ذاشت به اميد آنكه بتوان
د     ) ع(امام حسن    شهيد حسن   . باشد و در راه آسب علم، معرفت و شهادت به آن بزرگوار تأسى نماي

ارب  اره      اق ن ب زرگ او در اي رادر ب د ب نا ش رآن آش واى روحبخش ق ا ن ودآى، گوشش ب پرست از آ
م الفضل        «گفت، دعاى     نمىسه سال از عمرش نگذشته بود و بدرستى سخن          «: گويد   مى ا دائ م ي الله

ظ مى            » على البريه  د  را از اول تا آخر بخوبى از حف التى         . خوان ا ح ود روزى ب ستان ب آلاس دوم دب
، از سوره    "يكاد البرق يخطف ابصارهم آلما اضائت     "امروز معلم آيه    «: گرفته به خانه آمد و گفت       

رد و بجاى  تباه آ ا اش د ام ره را خوان ود» ائتاص«) اضائت(بق ان نم تباه . را بي دم و اش د ش من بلن
ه                              را تنبي ا م شويق دارد ام ردم قصد ت د، تصور آ را خوان زد خود ف را ن ايشان را متذآر شدم معلم م

ت   د گف ا صداى بلن ود، ب شين«نم رو بن وى  » ب ديث نب شت ح ن در برگ سين  ) ص(م سن و ح ه ح آ
م گفت       حرفشان حق است چه بايستند چه بنشينند، را در زير لب خواند            » خوانى؟  چه مى   «: م و معل

شويق    » حسن«را گفتم، ايشان اسمم را پرسيد وقتى گفتم         » قاموا اوقعدوا «من برگشتم و معنى      را ت م
 «.آرد ولى از برخورد اوليه ايشان ناراحت شدم

وار                         ن بزرگ تعداد اي ه و اس ا روحي ه سرعت ب ين ب را معلم البته ناراحتى او چندان ادامه نيافت زي
نا  تآش رار گرف اى مدرسه ق امى اولي ورد توجه تم دند و از آن پس م اى او در . ش و از صوت زيب

بعد از دوره دبستان با توجه به اينكه در يكى          . نمودند اجراى مراسم صبحگاهى و مذهبى استفاده مى      
دان             به پيشنهاد يكى از بچه      » از خوب و با ايمان است، سر آلاسمان باشد         ه مي رار شد عصر ب ا ق ه

ژده              شهر ا م ه م د    برويم و منتظر ورود ايشان باشيم شايد خودشان ب تيم يك        . اى بدهن م نداش چون معل
ها به استقبال اتومبيل، آه معمولاً حدود ساعت   و با چند نفر از بچه     . ساعت زودتر آلاس تعطيل شد    

ا  رسيد، رفتيم مدتى منتظر شديم تا از راه دور صداى ن    بعدازظهر از اصفهان به روستا مى      ٥ اله تنه
وديم پس از ورود           نفس در سينه  . بوس محل به گوش رسيد     مينى ود و همگى نگران ب ها حبس شده ب
بوس متوجه شديم ايشان روى صندلى رديف دوم نشسته، هنگامى آه ما را ديد چهره مصمم و                 مينى

ان داد                  ا دست تك راى م اد         . جدى ايشان از هم شكفته شد و ب سافران پي ه م ه طرف درى آ ه همگى ب
ى يم          م الا رفت ين ب ه ماش رو آل وفر از س اگرد ش ذآرات ش ه ت ه ب دون توج ديم و ب وند دوي سر . ش پ

زل مى          اى آه آقاى اقارب    صاحبخانه ه من ستى ب ع، مؤدب در گوشه       پرست را باي ا آن موق رد و ت اى  ب
ده است   «: ايستاده بود؛ ناگهان با خوشحالى گفت     يدم   .  »آى خدا، حسن هم با آقا مهدى آم : من پرس

ارب   «: گفت  » حسن آيه؟ « اى اق اى      »پرست  برادرآق ا           ١٢، حسن آق ار خوب م رادر آموزگ اله، ب  س
ا مشغول        روز در مدرسه م رداى آن همراه برادر خود جهت ادامه تحصيل به روستا آمده بود و از ف

 .تحصيل گرديد
ى             ار و مهربانيهاى ب ت، وق ه ادب، متان ا دي      با توجه ب ا در برخورد ب غ حسن آق د از   دري گران بع

ده            ر دي ه نظيرش را آمت د آ ه او گرديدن ا   شب . ام مدتى تمامى شاگردان مدرسه چنان شيفته و فريفت ه
. گرديد ها مى در منازل روستا داستانهاى باصفاى او در اطراف آرسى ياعث، گرمى آانون خانواده        

ان     الهاى خفق را در آن س ت زي ز داش رى ني ل ديگ ن موضوع دلي ه اي ز، دب البت ا  انگي ا تنه تان م يرس
ه     مدرسه ارب            اى بود آه ب رادران اق ه همت ب از جماعت      طور مرتب و ب پرست، هر روز در آن نم

ا             . شد برقرار مى  ردان ب ه از م رورش آ ى پ زل مرحوم حاج عل عزيمت آن برادران بزرگوار به من
تا حسن   هاى  بچه . ايمان، خوشنام و با سواد محل بود بر اعتبار و حيثيت هر دو خانواده افزود     روس

ژه   آقا را آه مجموعه    اى  اى از متانت و وقار بود سمبل، پاآى و صفا دانسته و نسبت به او احترام وي
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دن او                 براى نخستين بار نشريه   . قائل بودند  ل از آم ا قب اى تنظيم و به ديوار مدرسه نصب گرديد آه ت
ه                ا آي ين شماره آن ب رآ    سابقه نداشت خوب به ياد دارم آه اول ود        اى از ق ه ب د زينت يافت جالب  . ن مجي

ايزه    ور ج ات مزب راى حافظين آي ه ب ين دريافت    آنك ود و اينجانب اول ده ب ه ش ده  اى در نظر گرفت آنن
 .بودم آه هنوز آيات مزبور را در خاطرم دارم) يك مداد و دفتر چهل برگ(جايزه 

ستان هراتى مشغول   پس از چند سال ايشان جهت ادامه تحصيل راهى اصفهان گرديده و در دبير                 
ازى     . در همين زمان من نيز به اصفهان رفتم    . به تحصيل شدند   ر رياضيات حين ب يك روز پسر دبي

ه     براى شرآت در مراسم سوگوارى به همراه ديگر دانش          . سقوط آرد و در دم جان سپرد       وزان ب آم
 .ر آالبد من دميدپرست روحى تازه د تحت فولاد در آنجا بود آه بار ديگر نواى داودى شهيد اقارب

ى                               ا امور دين شتر او ب نايى بي ود آش رى آغاز نم او، در اين دوران فعاليت مذهبى را با علاقه واف
ه      ه               باعث شده بود آه برنام راد خطاب ا اي ذهبى صبحگاهى دبيرستان را ب ى و قرائت        هاى م هاى دين

يق دلباختگانى از نونهالان را     البلاغه و آيات قرآنى شروع نمايد و از اين طر          فرازهاى برگزيده نهج  
رد   ع آ ود جم رد خ ه     . گ ارج از برنام ى خ رفتن درس عرب را گ ذهبى و ف سات م رآت او در جل ش

ه مرور       تدريج او را در مسيرى آه آينده دبيرستان و آموزش قرآن، به     رارداد ب اى درخشان داشت ق
ى   كوفا م ود، ش ه ب ه در وى نهفت ارى آ تعداد سرش ان اس ات ا زم شت و مطالع سايل گ ه م و در زمين

ى   كل م اگون ش ت گون راى دوره دوم     . گرف ته رياضى را ب تان، رش ان دوره اول دبيرس س از پاي پ
ال   د و در س فهان     ١٣٤٣برگزي زدى اص ى ي دزاده هرات يخ محم تان ش پلم رياضى را در دبيرس  دي

د  گ در آنزمان تنها چيزى آه در تصور ما نمى         . دريافت آرد و مهياى آغاز زندگى جديدى گشت        نجي
سرنوشت آتى اين شهيد بزرگوار بود آه نه تنها در تمامى طول حيات پربارش بلكه پس از شهادت                    

 .بخش آزادى و ايمان و صداقت باشد نيز پيام
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  هاى علم و ايمان حرآت بسوى قله 
  
  
ما   «: گفتم    ان طاغوت و آن        » !!عجيب است ش انواده     چون در زم م از خ ن         ه ان متعصب، اي اى چن

ايشان در پاسخ، مطلبى گفتند آه بنده پس از پيروزى انقلاب اسلامى،            . رسيد آار عجيب به نظر مى    
ود               ين ب شان چن سانى چون                 « : معنى آن را فهميدم، عين پاسخ اي ه وجود آ رم ب از مب ده ني ا در آين م

اه در    . آنم راى آن روز تربيت مى    حسن در ارتش داريم و من چندين سال است آه او را ب             امروزه ش
ام  ى بن ش«رأس هرم د او    » ارت خن ميران ستبدانه س وت م رور و نخ ا غ ا ب ه ج ه و هم رار  گرفت ق

اى خارجى             ا در بانكه همچون شداد و نمرود و فرعون، سراز پاى نشناخته، تمامى هستى ملت را ي
رسكى باشند جهت ترساندن مردم و ما هاى ارتش و ساواك نموده تا چون مت    انباشته يا صرف بودجه   

 «.نيازى به آسانى داريم آه اين حريم را از درون ويران نمايند
ارزه   »     رآت در مب ور ش ه منظ ان و ب ايى بزرگ ا راهنم ارب پرست ب هيد اق ب ش ن ترتي ه اي اى  ب

رد و           ١٣٤٣پنهانى بر عليه حكومت طاغوت در تابستان سال          سرى آ شكده اف  در آنكور ورودى دان
خاطرات سرتيپ آرمى از زمان تحصيل در دانشگاه افسرى همراه با » .در اين دانشكده پذيرفته شد

 .پرست شهيد اقارب
ه گوش مى        !! در اين زمان بود آه فرياد يكى از خدايان             ه            ر از دور ب يد آ اصطلاحى ك   . رس

كى از دانشجويان سال  آنار جوى آب روان و زلال اردوگاه مشغول قدم زدن بودم آه  متوجه شدم ي    
انور          ر م ر اث ره                  » خدايان «تهيه آه ب رفتن وضوى جبي ه دست مجروح ميباشد ژدر حال گ از ناحي

شاهده       . جلوتر آه رفتم ديدم آن دانشجو اقارب پرست است       . است دمى خود م د ق ه در چن هنگامى آ
ه برخو                           ا من چگون ه ب ود آ ده ب ر مان ى، متحي نايى قبل د  آرد، با توجه به دوستى و آش را  ! رد نماي زي

 .دانشجوى سال تهيه حق نداشت به مافوق خود سلام نمايد
دم او تكليف خود را نمى                 يدم        به هر صورت هنگامى آه دي ردم و پرس ه، سلام آ يش رفت د پ : دان

ا آمى اذيت          « : ، با صداى لرزان و لهجه غليظ اصفهانى گفت          »چى شده؟ « وتين ه چيزى نيست، پ
البته نوع برخورد من با او شديداً مورد ايراد دو سه . »آنى  ندارد عادت مىاشكالى«: گفتم » آنه مى

ه    دد،        « : نفر از دانشجويان رشته پياده قرار گرفت آ ه بخن شجوى سال تهي ك دان چرا اجازه دادى ي
ذرت خواهى                ذا مع م سال سومى هستم ل اما بلافاصله با اشاره يكى از دوستان متوجه شدند من ه

زى نمى                   آرده و رفتند، آ    از بخوانيم آسى چي رد، اگر نم وار سوال آ تم      نگاه شهيد بزرگ د ؟ گف : گوي
نه براى اينكه اوضاع و احوال « : گفت » خواهى اگر آسى چيزى بگويد نماز نخوانى؟ چطور مى«

ساعت حدود چهار بعدا گردد از اتيكتى آه روى سينه شهيد بود، اسم         » .اينجا آشنا شوم، سؤال آردم    
سن   شجو ح اربدان ت    اق رد و رف ت آ ت را يادداش ت      . پرس زل دوس ه در من د آ سال بع دود يك ح

ه سروان                         دم آ وديم، فهمي ان ب ارب پرست مهم ا شهيد اق راه ب مشترآمان مرحوم سروان رحيمى هم
ى از م ه نم شجويانى را آ امى دان امى تم امجو اس ه  ن ود دارد و نكت ه يادداشت خ د، در دفترچ خواندن

ال شكده در س ه، دان ب آنك ور ١٣٤٤ جال ق آنك شجو از طري ر دان زار نف ا ه ار گوي راى نخستين ب  ب
ن        گرفته بود آه با دانشجويان دو سال قبل حدود يكهزار پانصد نفر مى             شدند سروان نامجو در بين اي

ر اصفهانى                 نفر را آه نماز مى     ٥٣همه حدود    خواندند شناسايى آرده بود آه ازاين عده سى و دو نف
د اد دارم   . بودن وب بي ت       خ ت گف ارب پرس ه اق امجو ب هيد ن ه ش ال  «: آ ى  ١٣٤٠از س  ١٣٤٥ ال

تيم          د نداش از نخوان ه نم ر     . دانشجوى اصفهانى آ ك نف دم شهيد              » جز ي يم، دي شكده رفت ه دان ه ب ردا آ ف
شان                 اقارب ه اي پرست با آن دانشجو خيلى گرم گرفته، لذا با خودم گفتم، چه چيزى باعث شده است آ

اريخ گذشت      الصلاة در پ  بايك آدم تارك   اهى از آن ت ستنى بخورد دو م ارك زيباى دانشكده بنشيند و ب
ام         دم ن و بار ديگر به دعوت شهيد نامجو در منزل ايشان جمع شديم وقتى ليست را مشاهده آردم، دي
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از نمى ه نم شجويى را آ اه راز  دان زوده، آنگ ه ليست اسامى اف ازخوان ب ردى نم وان ف ه عن د ب خوان
 .دمبستنى خوردن را فهمي

ته                          ازگزاران پيوس ع نم ه جم وار ب دانشجوى مورد بحث پس از چند برخورد آوتاه با شهيد بزرگ
ود ه . ب أثير گذاشت ب ز ت شجويان ني دريج در ديگر دان ه ت ن حرآت ب ل دى اي ه در اواي اه  طورى آ م

. شد اى توقف آردم تا آارش تمام  اداى احترام آرده، لحظه.  او را در حال وضو گرفتن ديدم  ١٣٤٥
د   د آم ه پدي و خاصى در آن لحظ ده، ج ع ش ا جم تان اطراف م دادى از دوس ر . تع ست نف يش از بي ب

رده،          آستينها را بالا زده، وضو گرفته بودند و هر آسى سعى مى            آرد خود را بيشتر به وى نزديك آ
د    ه او بنمايان ه نحوى وضو ساختن خويش را ب شان   . ب ه دل ه هم ق و خوى بخصوصى داشت آ خل

ى       . ت به نحوى خود را در دل او جا آنند         خواس مى بهترين راه دوستى با شهيد، پرسيدن سؤالات دين
ا خونگرمى پاسخ مى         ان ب شان چن ود و اي ذهبى ب وز جواب خويش را        و م ده هن ه سؤال آنن د آ دادن

 .گشت نشنيده، دنبال سؤال ديگرى مى
شجو                    ه دان ود اينك رده ب د دست         مطلب ديگرى آه جو دانشكده را دگرگون آ ده بودن يان متوجه ش

اپى و مرخصى               شويقات پي ا ت ه ب ه              مرموزى در آار است آ رادى آ راى اف هاى هفتگى، محيط را ب
ى   گيرند چنان مساعد مى    خوانند و روزه مى    نماز مى  ه     آند اين امر حتى افراد لاقيد و ب ار را ب د و ب بن

از بخوانيم و از آن ه          تفكر وامى  انى برخوردار     داشت آه بهتر نيست دو رآعت نم اى نه ه موهبته م
اينكه مشكلى  «: گفتم » ام آه چه آنم؟    البته تمامى پرسنل دانشكده  اطاقى باشم و خلاصه مانده         . شويم

د مى             ى مرخصى دادن ردا صبح وقت ق                      نيست، ف ك رفي ا، ي م تماش ال است و ه م ف ا، ه زل م م من روي
سر      دايى است،      ديگرى هم دارم به نام محمود غفارى آه همدوره من است و پ ا خ سيار مؤمن و ب ب

دارد و مى      يم     اگر از يكديگر خوشتان آمد از نظر من ايرادى ن ما باش وانيم در خدمت ش ابراين  » .ت بن
ه   » جواديه«طبق وعده فردا از درب اصلى خارج و پياده به سوى    ا از فلك به راه افتاديم در مسير م

ك جوان با غيرت و مؤمن و خداپرست  مواردى بود آه فكر ي   )  مترى اول جواديه   ١٠(حر تا مقصد    
ى              را به خود مشغول مى     ران ب ان و دخت ه     داشت يكى از اين موارد برخورد با زن ه   حجاب و نيم برهن

در و     توانست جوانى پاك و بى اين امر مى. بود آه در طول مسير در حال تردد بودند    ه پ آلايش را آ
رده    اش در دامن سجاده، عمرى را به         مادر و تمام خانواده    ون           طهارت سپرى آ ه سرحد جن ا ب د، ت ان

من آه از مدتى قبل با اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى تهران آشنا بودم، قدم به قدم او      . پيش برد 
 .را در جريان گذاشتم

ارى                     شجو غف سرهنگ بازنشسته    (ساعت دوازده و نيم بعداظهر به منزل رسيديم و دوستمان دان
رد            با آغوش باز به است    ) فعلى ورد نظر ب زل استيجارى م ه سوم من ه طبق پس از  . قبال آمد و ما را ب

ر          ا دو نف رد و م اب آ رى را انتخ اق ديگ واه اط ه دلخ ارى ب اى غف و آق دتى گفتگ هيد  (م ده و ش بن
 .اطاقى شديم هم) بزرگوار

اب      اه مرحوم جن د م د از چن نّمار«بع هيد » سروان س ا وى و ش ى ب ا پيوست، وقت ع م ه جم م ب ه
ه مى           مان هم عزيز دگى خود ادام ه زن م  اطاقى بوديم با حداقل امكانات و قوت لايموت ب يكروز  . دادي

ره، عسل و چاى،                    ان و آ ديدم او يك برنامه غذايى نوشته و بر ديوار نصب آرده است آه صبح، ن
ان و               . ولى در حقيقت چنان نبود    . . . ظهر چلوآباب و شام جوجه و      ثلاً ن ر و ظهر م ان و پني صبح ن

رد و گفت        پرست به گونه   وغ تا اينكه برادر اقارب    د اى آه مرحوم سنّمار بدش نيايد برنامه را پاره آ
 .«به نظر من بايد همان چيزى آه هستيم بنمائيم نه بيشتر آه رسوايى به دنبال خواهد داشت«: 

شان    و. ترين آارها براى يك دانشجو ساعات پاسدارى بود        در آن دوران شايد يكى از مشكل           ى اي ل
ات    ام را به نحو احسن انجام مى من هنگام پاسدارى ضمن آنكه وظيفه«: گفت  بارها مى  ر آي دهم، اآث

ع، لحظه                و ادعيه را از حفظ تكرار مى       دترين موق راى من ب رخلاف ديگران، ب ه      آنم و ب اى است آ
ع خاموشى آسى     شدم، بخوابم چون موق    آيد تا پست خود را تحويل بگيرد و من ناچار مى           نگهبان مى 
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شيند دار بن دارد بي ان . حق ن ه زب ى ب ه عجيب ان در درجه اول پس از فارسى علاق هيد بزرگوارم ش
ودم                         شان ب ر در خدمت اي سعى  . عربى داشت و در هر فرصتى جهت آموزش صرف و نحو، حقي

ان فر   الجنان مى البلاغه و دعاهاى مفاتيح زيادى براى فهميدن معانى قرآن و نهج      ود و در زم اغت  نم
ع       ه در موق ن است آ ات اي رى آن لغ ده فراگي ا فاي ده داشت تنه رده، عقي ظ آ سى را حف ات انگلي لغ

 .آيند ها جهت تسهيل آارى به يارى ما مى تمرين، لغات و واژه
صيل در      ت و در دوران تح ى داش ه عجيب اهرى او جاذب ت ظ ورد و هيب رز برخ ه و ط روحي

 . به اندازه او، ديگران اطرافش تجمع نماينددبيرستان و دانشكده هيچكس را نديدم آه
تند           ها به منزل ما مى     روزهاى جمعه تعدادى از بچه         انى داش آمدند هر وقت دوستان شوخى خودم

اق                     ايشان بدون آنكه آوچكترين عكس     د، از ات شان ده ا شود از خود ن ه موجب دلخورى م ى آ العمل
تن لط              بيرون مى  ه ساختن و گف انى آ د و در زم ه رفتن ه              يف رداختن ب ش، جاى پ هاى مستهجن در ارت

ود                 هاى سازنده را گرفته بود، لطيفه      انديشه رده ب از آ راى خود جايى ب شان ب وان    . هاى نغز اي ه عن ب
ه         نمونه، يكروز سروان طلوعى فرمانده گروهان از وى مى         اى  خواهد آه چون اصفهانى است لطيف

ى شان م د و اي ان آن د  بي امبر «: گوي ى ) ص(روزى حضرت پي اق حضرت عل ه اتف سته، ) ع(ب نش
ى       چند خرما خورد، هسته   ) ص(حضرت پيامبر   . فرمودند خرما ميل مى   و حضرت عل را جل هاى آن

ى   «: فرمايد   گذارد و مى   مى) ع( ا عل يد         » !ي ون اگر آسى از راه رس شود چه آسى       متوجه مى   . اآن
 خرما را با هسته خورده   آند شخصى آه البته فكر مى«: دهند  حضرت على پاسخ مى  . پرخور است 

ورتر است ود  » پرخ ى ب ر خلل ارى از ه ه ع ور آ ه مزب دى لطيف س از چن ام . پ انزد خاص و ع زب
 .گرديد

ند                 اهم فكرى داشته باش م تف ن  . در محيط دانشجويى اصولاً افراد به دنبال آسانى هستند آه با ه اي
 .شهيد بزرگوار، شهيد يوسف آلاهدوز را بعنوان دوست انتخاب آرد

ان     ابق جه رد، تط ك آ م نزدي ه ه ه آن دو را ب ود آنچ ى اسلامى ب ه . بين ن زمين ر دو در اي چون ه
راوده                  ود و م اله  ٣داراى عقيده مشترك بودند و همين خصلت پسنديده دوستى آندو را مستحكم نم  س

ا بتوانن                  و سكونت شبانه   ود ت ه   روزى آن دو شهيد در يك محل آموزشى، براى هر آدام، سعادتى ب د ب
 .نحو احسن يكديگر را درك نمايند

ر همكلاسيها         دانشجويان هم دوره آنان، مشخصاتى را در وجود آن دو مشاهده مى                 ه اآث د آ آردن
ام سال   . فاقد آن بودند و استنباط اينكه با ديگران تفاوت فاحش دارند امر مشكلى نبود    چرا آه اآثر اي

ا       مرتب در آن مكان و زمان خفقان      طور   را روزه داشتن و نمازهاى پنجگانه به       د، ب انگيز مى خواندن
همه مهربان بودند و گذشت و فداآارى نسبت به ديگران، جديت در امر به معروف و نهى از منكر                   

د مى   به عنوان مثال آسانى آه دوره دانشكده افسرى را گذرانيده    . از ويژگيهاى آن دو بود     د در   ان دانن
افتاد آه پس از ساعتها، خسته و       روى و آوهنوردى داشتيم اتفاق مى      ايامى آه صحرانوردى يا پياده    

ذا                 نالان به اردوگاه باز گشته، بچه      ى ظرف غ ها از گرسنگى رمقى نداشتند و با حرص و ولع عجيب
آردند زودتر غذا دريافت  را به دست گرفته، در صف، منتظر تقسيم غذا بودند و  هر آدام سعى مى   

شه در        ا آن دو همي ا سعى مى                     آند ام تند و ي ا روزه داش د و ي رفتن بودن د در آخر      حال وضو گ آردن
اله             . ها يك امر عادى شده بود      صف قرار گيرند و اين براى بچه       ق شد دوره سه س دير او موف بهر تق

ان      ه پاي ت ب ا موفقي دوز، ب هيد آلاه ون ش ويش چ اران خ اير همقط ا س راه ب سرى را هم شكده اف دان
البلاغه   الجنان و نهج    ه ايشان در تمام مدت، مشغول خواندن قرآن، مفاتيح        رساند، اين در حالى بود آ     
ام الهى      آور از تشكيل مراسم مذهبى و دعوت همدوره       بودند و در آن محيط خفقان      ه رعايت احك ها ب

 .اى دريغ نداشت لحظه
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 از سرزمينهاى دور به ديار نور   
   

ارب      هيد اق ال   ش ت در س ارغ  ١٣٤٦پرس ى ف توان دوم ه س ا درج هيد     ب راه ش ه هم صيل و ب التح
ل مى       آلاهدوز جهت گذراندن دوره مقدماتى رسته      ه شيراز منتق ردد  زرهى ب ان در يك    . گ شرآت آن

ديگر              ر بك شتر و بهت م بي دد، آن دو              آلاس موجب گرديد تا باز ه ان دوستان متع شناسند و در مي  را ب
 .گيرند آه با هم در اطاقى مشترك زندگى آنند تصميم مى

ه نحو      در طول مدت دوره مقدماتى وى پيوسته تلاش مى       ون تاآتيك را ب آرد دروس نظامى و فن
ودن سطح معلومات              الا ب ل ب ه دلي دماتى زرهى ب  و دانش  احسن فرا گيرد، لذا پس از پايان دوره مق

نظامى توانست جزو پرسنل ممتاز قرار گيرد و به عنوان افسر شايسته و برجسته در مرآز زرهى                  
ارب            د شهيد اق ال آن اى ورزشى همچون اسب           شيراز خدمت نظام را دنب سوارى،   پرست در فعاليته

ا      «داشت   گوى و چوگان از مهارت بالايى برخوردار بود و پيوسته اظهار مى            دن س لم عقل سالم در ب
د                     » است او معتقد بود براى تكامل فردى، شناخت دين، افزودن دانش و تندرستى جسم هر روز باي

رد ى        . ورزش آ اى سياس ذهبى و فعاليته ات م ا در اجتماع رد ت شان فرصت آ يراز اي هر ش در ش
سترده  ضور گ ى   ح ز نم د هرگ ته باش وش     اى داش ان فرام راى نظامي شان را ب اى اي وان نطقه ت

ه     نطق.آرد روى از سنت                    هايى آ ه شناخت و پي زم و ب ام الهى مل ه رعايت احك ان را ب در آن نظامي
 .نمود پيامبر و خاندان عصمت و طهارت سفارش مى

ود                      ام ب راه و همگ شان هم ا اي ز ب ى و    . در تمام اين مدت شهيد آلاهدور ني ق اخلاق سازش و تواف
اى را به خود جلب     اران و هم دوره   احترام متقابل بيش از حد آنان نسبت به يكديگر، توجه همه همك           

د          . آرد مى ده بودن راى ديگران ش ان الگوى دو دوست صميمى و صادق ب ا    . آن وراه ب ا هم در آاره
ه مراحل خدمتى اتخاذ                       يكديگر مشورت مى     صميم را در آلي رين ت تند بهت شه سعى داش د، همي آردن

پرسنل، مخصوصاً زيردستان هر دو به معنويات توجهى خاص و در ارشاد و راهنمايى ديگر . آنند
ستان   و دوستان، اهتمام فراوان داشتند و با رويى گشاده و چهره خندان با آنان مواجه مى   شدند در تاب

ايى                    ١٣٤٩ ود از زيب سته ب  هجرى شمسى آه گرماى سوزان جنوب با تمامى حرارت خويش، نتوان
 .گلها، صفاى بوستان، گلستان و نارنجستانهاى شيراز بكاهد

روزه                ب      د في گون   اغ ارم صحن زيباى حافظيه و سعديه و تمامى گردشگاههاى شيراز به ويژه گنب
 .حضرت شاهچراغ ميزبان خيل زيادى از مسافران شهرهاى مختلف بود

شوند و مدت    در همين ايام خانواده شهيد آلاهدوز براى ديدار يوسف عزيزشان راهى شيراز مى                
 .نمايند  روز آنجا اقامت مى٤٥
ر مى                   شهيد اقارب      شتر و بهت ده خود را بي شناسد و فضائل      پرست در اين مدت خانواده همسر آين

ام اسلام     اخلاقى خواهر شهيد آلاهدوز، نظر ايشان را به خود جلب مى          ه احك آند، دختر محجوبى آ
 .آرد را مو به مو رعايت مى

امبر             شهيد اقارب      ه پي ن گفت ه اي ا توجه ب ه ازد  «) ص(پرست ب دگى        آ واج  و انتخاب همسر در زن
بطور رسمى از خواهر شهيد       » .روش من است و آسى آه از سنت من روى گرداند، از من نيست             

اده        ١٣٥٠آند و در سال      آلاهدوز خواستگارى مى   زارى مراسم س ا برگ اى ازدواج خود را جشن         ب
اب و زلال   گيرد تا همراه با مونس و همدمش دريچه تازه     مى روى خود بگشايد   اى از زندگى ن . را ب

ود          در طول  . پس از يكسال اولين فرزند آنها پا به عرصه وجود نهاد و آاشانه آنان را پر از صفا نم
 .پرست  صاحب چهار فرزند پسر شد زندگى مشترك شهيد اقارب

ال       ز در س دوز ني ارب ١٣٥١يوسف آلاه شان اق ى از خوي ا يك ويى    ب دس زناش د مق پرست پيون
صميم مى                . برقرار نمود  زل، شهيد آلاهدوز ت ود فضاى من زل ديگرى اجاره         به علت آمب رد من گي
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اق         وجه راضى به اين امر نمى        پرست به هيچ   شهيد اقارب . آرده، در آن مستقر شود     ه اتف ذا ب شود، ل
 .دهند هم، منزل بزرگترى اجاره نموده و در آنار يكديگر زندگى را ادامه مى

ان،           رد، دو قهرم دگى شيرين و سعادتمندانه       اينچنين دو م د و عارف  زن سان زاه اى را در   دو ان
 .آنند آنار همسرانى فهميده و متقى و عفيف و پاآدامن سپرى مى

ا شهيد                       ل شد ام ران منتق ه ته شهيد آلاهدوز، پس از سپرى آردن دوره عالى زرهى از شيراز ب
 .گرديدپرست جهت گذراندن همان دوره به خارج از آشور اعزام  اقارب

ارب      «: گويد   در اين باره تيمسار احمد ترآان مى           پرست آن   از مهمترين فرازهاى زندگى شهيد اق
ا مى                   ه آنج ار و    است آه در مدت آموزش در آمريكا آه بيشتر افراد جهت خوشگذرانى ب د، رفت رفتن

سرى از  توان از او به عنوان نماينده يك آشور مسلمان و معتقد ياد آر آردارى داشت آه مى   د، نه اف
وى هنگام مراجعت از مأموريت امريكا ابتدا به زيارت خانه خدا مشرف در مدت              . نظام شاهنشاهى 

ه نجف                    ى ب راوان از راه زمين اشرف عزيمت     آوتاهى آه در ترآيه اقامت داشت، با سعى و تلاش ف
 .گردد) ره(العظمى امام خمينى ... ا آرد تا موفق به ديدار حضرت آيت

ان                      در آن      يهن عزيزم ه م ره مشرف شده، سپس ب ه حج عم  هنگام ايشان تنها آسى بود آه ابتدا ب
ود و               اك ب سيار خطرن ارى ب ان آ ان در آن زم ام راحلم ا ام آمد لازم به ذآر است آه ملاقات ايشان ب

تم        اه مى           اگر عناصر اطلاعاتى حكومت س ن موضوع آگ ر از            شاهى از اي ين حكمى آمت ه يق شدند ب
اد دارم  . شد و در نظر گرفته نمى   اعدام براى ا   اما با توجه به شناختى آه از جسارت و شجاعت او بي

 «.اين آار او دور از تصور نبود
أمينى                  پس از بازگشت به ايران به عنوان استاد به مرآز زرهى شيراز منتقل گرديد حاج حسين ت

 با درجه گروهبانى در مرآز       در دوران خدمت سربازى،   «: گويد   باره چنين مى   از دوستانش در اين   
تم  وار را داش هيد بزرگ ا آن ش دمت ب ار خ يراز افتخ ر  . زرهى ش شان فك ا اي ورد ب ل از برخ ده قب بن

ده              آردم تمام نظامى   مى دتى رانن ه م دهى هستند آ ل فرمان ا مث سار             ه ا تيم ا در برخورد ب ودم ام اش ب
دد،     هميشه . شهيد فهميدم ايشان زمين تا آسمان با ديگران فرق دارد         دم بخن ى هرگز ندي متبسم بود ول

ا آموخت، از خاطرات                          ه م ود و راه و رسم خداشناسى را ب ايشان فرماندهى بسيار جدى و پرآار ب
ان                             ار سيمهاى خاردار اطراف پادگ ا آن ه در محل آموزش م ن است آ جالبى آه از ايشان دارم، اي

اب مى   ايستادند و ديوارى بود آه افسران هنگام آموزش در سايه آن مى        شاندند،    سربازان را در آفت ن
يد       . آزرد طورى آه، گرماى سوزان جنوب سربازان را مى        شان رس ه اي ياه را     . وقتى نوبت ب ابلو س ت

ا گفت                           ه ارشد م شانيد و ب ايه ن از «: به سيمها تكيه داد نوازش در آفتاب ايستاد و سربازان را در س
ر آنى  خواهى صد  تو مى. اين پس روال آار بايد چنين باشد    سران ديگر    »نفر را فداى يكنف ه اف ، البت

 .آردند اين قاعده را رعايت نمى
تم        شان گف ه اي ن ب دو م ان آم ه گروه ت و  «: روزى ب راى نظاف م ب ده، آب ه رد ش وا س ر ه ديگ

ترتيب آار داده خواهد شد، ولى شما آه جوانيد بايستى خود را براى آينده «: ، گفت   »شستشو نداريم 
سازيد اله» ب ه س تم در جبه وب رف ه جن ه جبه سيجى ب وان ب ه عن ده ب ان گذشت و بن اى  ا از آن جري ه

ه                خوزستان در منطقه   هاى آن شهيد      اى قرار گرفتيم آه نه آب سرد داشتيم و نه گرم، آنگاه به ياد گفت
 .افتادم و نصايح و آموزشهاى آن بزرگوار در آن شرايط مرا يارى نمود
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 طلوع فجر   

   
  
  

ال      ارب        ١٣٥٦در س هيد اق ران، ش رور اي هيد پ ت ش سترده مل ت گ روع حرآ ا ش ر    ب ت ب پرس
ن    . فعاليتهاى خود افزود و دامنه اقدامات خود را گسترش داد          اره مى   برادر شهيد در اي د   ب در «: گوي

ام   ان ام شيان ) ره(آن زم ود ارت ان داده ب دفرم رار آنن ا ف دادى از  .  از پادگانه ا تع ه ب در مشورتى آ
رى ديگران شرايط لازم را جهت                  . روحانيون داشتيم  قرار شد ايشان در پادگانها بماند و ضمن رهب

اى از افسران آه همانند خودش   پرست سعى آرد با عده بنابراين  شهيد اقارب. فرار آنها فراهم نمايد  
ه  اغوت در برنام اى در دوران ط م      ه ارى ه ا همك ا ب د ت رار آن اس برق تند تم ت داش لامى فعالي  اس

ا موفقيت انجام شد               ه ب ن برنام ه اي د آ ام   . پادگانهاى آشور را از سرباز خالى آنن ام ورود ام درهنگ
ام              ) ره(امت   تقبال از ام ه اس شان آميت ران اي ه اي ه شكل             ) ره(ب اليتش را ب ود و فع را سازماندهى نم

  .ديگرى آغاز نمود
امجو و         هر     دوز، ن در ارتش نقش   ...  چند وجود اين شهيد بزرگوار و عزيزانى چون شهيد آلاه
اه      ٢٢ليكن حيات دوباره ادتش از      . اى در تخريب زيربناى اين سازمان داشت       العاده فوق   ٥٧ بهمن م

ران          از همان روزهاى نخست فعاليت شبانه     . شروع شد  روزى ايشان در ارتش جمهورى اسلامى اي
ه       سازى، تقويت و استخوان   وى در سالم  . و شايان توجه بود   چشمگير   دى ارتش اسلامى تلاش هم بن
رد        نمود و در همين راستا فعاليت خود را در آميته          جانبه مى  د    . هاى پاآسازى ارتش آغاز آ ه بع البت

ى ان بن ا و    از زم ار تنگناه تند دچ ت داش سلح فعالي اى م سازى نيروه ه در پاآ رادى آ ر اف صدر اآث
صدر دستور  رسيد بنى اللهى داشت به نتيجه مى تى شدند زيرا زمانيكه زحمات اين افراد حزب مشكلا

ده        سئوليت                 داد بسيارى از آسانى آه پاآسازى ش ان م ه آن د و ب ه سر خدمت برگردن د ب هاى مهمى     ان
ربات            ا ض د ت رار بگيرن ان ق دهى آن ت فرمان ز تح سازى ني سؤول در پاآ راد م ود و اف ذار ش واگ

  . را تحمل آنند آه به هيچ وجه انتظار آنرا در زمان انقلاب نداشتنداى آوبنده
به هرحال در اوايل انقلاب شهيدانى همچون شهيد تيمسار فلاحى، قربانى، نامجو، دستگردى، و                  

 . نفرى از افراد حزب اللهى ارتش به پاآسازى نيروهاى مسلح پرداختند٥غيره با تشكيل گروههاى 
ه       هاى انجام شده از سوى حكومت بنى       يب با توجه به تمام آارشكنى     و به اين ترت        صدر، ارتشى آ

ر حزب                      شى منضبط و متكى ب ه ارت ود ب ه      تحت جبر فرماندهى و اهداف شوم پهلوى ب د، آ االله درآم
 .قصد آن قرب حق تعالى بود

آن نمايد و در     در اين زمان دشمن با تمام وجود سعى ميكرد نهال نوپاى انقلاب اسلامى را ريشه                  
ات   ه عملي اط مختلف از جمل ات در نق سله عملي ك سل ام ي ه انج دام ب ود اق وم خ ن هدف ش تاى اي راس
ه    ار آ وه پروردگ ول و ق ه ح ه ب ود آ تان نم رآمن صحرا و آردس ه در ت وژه، فتن اى ن طبس، آودت

د ام مان ا ناآ ا و تزويره ن نيرنگه امى اي ود تم ن انقلاب ب افظ اي ين راس. ضامن و ح تا صدام در هم
يش از   ٣حسين به فرمان اربابانش جهت تصرف       تعداد ب اده  ١٢ روزه ايران با اس شكر پي و زرهى،   ل

ا و زره     از زمين و دريا به     رد، اقيانوسى از تانكه ه آ ات      ميهن اسلامى ما حمل ا تبلغي راه ب پوشها، هم
ان هيچ سلاحى جز اي             ن زم دند در اي د    وسيع جهانى عليه انقلاب نوپاى ايران بسيج ش ه خداون ان ب م

 .آن شود توانست مانع پيشروى اين سيل بنيان نمى
راهيم    با توجه به اين مسأله اهميت فعاليتهاى اين تكسوار جبهه نبرد آشكار مى                 گردد او همچون اب

ى د ب اء لطف خداون ه اتك سردى و  ب ا دلاورى و خون اد و ب ان نه ان زم اى در آتش نمرودي ه، پ واهم
وده       . ان نبرد در خرمشهر رفتايثار، مردانه به ميد   ه نم ه آن حمل رو ب ا حداآثر ني مكانى آه دشمن ب
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 .آردند بود و فرزندان اين آب و خاك به هر نحوى و با هر سلاحى از آن دفاع مى
انى از خرمشهر جوانى            «: گويد   تيمسار مى      اع خياب راهن و شلوار          ٣٥در بحبوحه دف ا پي اله ب  س

ا در ظرف       رود و گروه گروه، بچه ر مىشخصى، از اين سنگر به آن سنگ      ه آنه رده، ب ها را صدا آ
شانه   چند دقيقه فن تيراندازى و خشاب   ذارى و ن رى را مى   گ وزد  گي ه     . آم يكى از نيروهاى مردمى ب

ى رى م د  ديگ امى دوره    «: گوي اع غيرنظ ازمان دف اغوت در س ان ط اً در زم خص حتم ن ش اي
شنه، تلاش مى      ، همه نيروهااز اين همه قدرت آه      »است ديده شان شب و روز گرسنه و ت رد در    اي آ

ارگيرى                     ه آ دازى و طرز ب ون تيران تعجب بودند در ظرف يكى دو روزنوآموختگان، به ديگران فن
 .اسلحه را آموختند

ان               رودخانه و آوچه       ه از مي ها همه سنگربندى شد مجاهدى آنقدر گونى شن بر پشت آشيده بود آ
اييده و زخم       و در آن گرماى سوزان و عرق هايش گوشت برآمده بود   آتف شتش  س زاى خرمشهر پ

ه مى             ان               . داد شده بود اما باز هم به تلاش خود ادام ا هم ويش اصابت آردب رى در گل ه تي پس از آنك
ت     ه گرف ار گلول ر رگب ى را زي زدوران عراق د و م انكى ش ر ت وار ب ال س دت  . ح دتى، ش س از م پ

رد او       بچه. پاى در آورد  خونريزى و تشنگى و گرسنگى او را از          هاى دلير و مهربان خرمشهرى گ
اب سرگرد       ! ها بچه«: گويد ناگهان يكى از افراد تازه از راه رسيده مى        . جمع شدند  زود باشيد بايد جن

رده،           آه يكباره بچه » را نجات دهيم   ه طرف دشمن هجوم ب ام ب ه قصد انتق ه و ب ها، نيروى تازه يافت
 .رانند  مىآنها را براى ساعتها به عقب

ردان المهدى              شهيد اقارب      ه، گ ه جبه ردان    .  آاً  را سازمان             پرست پس از بازگشت ب اره گ درب
ه وضعيت ارتش                » المهدى« ا توجه ب ان ب ردان در آن زم ن گ شكيل اي ه ت ذآر اين نكته لازم است آ

زات و ادوات غن دهى             ب مى حرآتى بسيار بزرگ محسو    ا تجهي شد و اين نخستين گردانى بود آه ب
 .آه اين گردان در عملياتهاى بعدى نقش بسيار موثرى داشت. نمود
 : گويد يكى از برادران بسيجى درباره آن روزها مى    

ود                     »     ده شده ب وم خرمشهر پراآن در . آن هنگام بوى باروت و خاك در فضاى شهر غريب و مظل
ان و حماسه        يك   ا ايم ى         طرف شهر، نيروهاى ب ه حق و در طرف ديگر تجاوزگران بعث رين جبه آف

د  ه بودن عله  . موضع گرفت ار و ش ان دود و غب وتر، در مي ه     جل هر زبان اى ش اى ج ش در ج اى آت ه
ه گوش مى            به سمتى آه گه   . آشيد مى سلى ب ار مسل يم    گاه صداى رگب يد رفت ر پشت        . رس سى چهل نف

سه  ه   هاى شنى، در    آي وار خان اه دي ى       پن ل صف ب ه و شجاعانه در مقاب ا موضع گرفت شمار دشمن   ه
ا پيوسته شليك مى              . ايستاده بودند  تند، ام شروى        با آنكه تجهيزات بسيار اندآى داش وى پي د و جل آردن
 .بيشتر آنها سپاهى و از نيروهاى مردمى بودند. گرفتند دشمن را مى

رد، فكر مى    ها را روبراه مى  داد و بچه   دستور مى او آه لباس معمولى به تن داشت پياپى              ردم   آ آ
د، ريش                   امتى بلن عضو نيروهاى مردمى است آه تجربيات دوران سربازى را به آار گرفته است ق

 .اى معصوم داشت و سبيلى آوتاه و چهره
ه داخل شهر               . جلوى مسجد جامع با او آشنا شدم           دشمن از سمت چهل مترى آشتارگاه و گمرك ب
ان،    معمولاً دشمن شبها وارد شهر مى. وذ آرده بود نف ا آن شد و روزها با مقابله تن به تن رزمندگان ب

ا          در آنروز در يكى از آوچه     . گشت از شهر متوارى مى    ر از برادره رى، دونف ان چهل مت هاى خياب
ا م            شهيد شدند آه با توجه به شرايط مى        شار دشمن ره رديم  ىبايستى آنها را زير رگبار گلوله و ف . آ

رد و                پرست با خلوص نيت و با صفاى خاصّى بچه         سرگرداقارب ع آ الين آن دو شهيد جم ر ب ها را ب
ه خاك                      بى ا ب دغدغه و در آرامش به امامت خودش براى آنان نماز ميت خوانديم و آنها را در همانج

 .سپرديم
ز مى               ين جنگ و گري يد، سرانجا         روزها با هم روى آمكى نرس م پس از چهل   گذشت و چون ني

ه     ما با تن  . روز حماسه، ايثار و مقاومت خرمشهر سقوط آرد        ا روحي ه، ب اى آسل   هاى خسته و آوفت
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قوط        ث س ه باع واملى آ ت و ع س از عل ر آ يم و ه شهر رفت رف خرم ه آنط شوش ب ارى مغ و افك
ى     ان م ه مي خنى ب ود س ده ب شهر ش ست در     . آورد خرم أس و شك شانى از ي ز ن ه هرگ سى آ ا آ تنه

ارب     ديده نمى  اش چهره انروز بچه          شد، سرگرد اق ود شب هم ع            پرست ب ل خرمشهر جم ر پ ا را زي ه
ام حسين              آرد و با سخنانى اميدوارآننده، دوباره به بچه        ار ام ) ع(ها روحيه داد از حماسه نبرد و ايث

شانى ت، از جانف ارانش گف ا   و ي ار ب رد و پيك ل روز نب شهر در چه ه دلاوران خرم صائبى آ ا و م ه
د                .  متحمل شدند حرف زد    آافران از شهيدانى آه تا آخرين نفس با دشمن جنگيدند و تن به ننگ ندادن

يم و هرگز     ما به خاطر خدا مى    «: پرست گفت    شهيد اقارب . ها را تهييج آرد    گفت و دوباره بچه    جنگ
د                 سعى آنيد هر قدم آه برمى     » .هم شكست نخواهيم خورد    دا آني ه خ دا باشيد توآل ب اد خ ه ي . داريد ب

ى  . رمق شده است   بدنهايتان آوفته و بى   . دانم خسته هستيد   مى سيارى  را تحمل         چشمهايتان ب خوابى ب
وذ     م نف شهر ه ن سوى خرم ه اي يم دشمن ب ر بجنب ر دي ست، اگ تراحت ني ت اس ون وق ا اآن رده، ام آ

ى د م سازيم. آن نگر ب يم و س ار آن ا صبح آ د ت ده جان  بچه» .امشب باي اى فرمان نيدن حرفه ا ش ا ب ه
ونى            آن شب تا صبح با هر وسيله      . اى گرفتند  برآفشان، جان تازه   ا گ تيم و ب ايى   اى آه در دست داش ه

اى           آه از قسمت آزاد شهر خرمشهر جمع شده بود و با ماسه            ه، سنگر و پناهگاهه ار رودخان هاى آن
 گرفت و دوشادوش     پرست هم آن شب تا صبح گونىِ ماسه به آول مى             شهيد اقارب . متعددى ساختيم 

نگر مى ه ! ساخت ديگران س روى آمى را آ د، ني ود را از دست بده سردى خ ه خون دون آنك وى ب
نا               . آرد آنروز در خرمشهر حضور داشتند، بسيج و توجيه مى         ا وضعيت شهر آش ام ب ا آن هنگ من ت

به محل درگيرى آه رسيدم شهيد       . نشده بودم ناخودآگاه به سمت استقرار نيروهاى ايشان آشيده شدم         
تاد  آرد و هر گروهى را به محلى مى         را در گروههاى پنج نفرى تقسيم مى       ها بچه ان   . فرس ن مي در اي

ده مى       در حالى آه التماس   . يكى از يارانش جدا مانده بود      ه          آنان به طرف فرمان اپى او را ب د و پي دوي
ارانش باشد        نام جناب سرگرد مى    راه ي ا هم اب سر  . خواند، از او خواهش آرد ترتيبى بدهد ت گرد جن

ودم       . رويى پذيرفت و او را با دوستانش راهى آرد         هم با خوش   ان ب اظر جري ده  . من آه ن اى  از رزمن
ارب    «آيا فرمانده، يك ارتشى است؟ او گفت    : پرسيدم   پرست   بله، يك سرگرد است، مگر سرگرد اق
. دمريايش ش   از همانجا مهرش را به دل گرفتم، عاشق اخلاق، معرفت و ظاهر بى            » شناسى؟ را نمى 

دگان، وارد   ارى رزمن راى ي ه ب ومى آ راد غيرب ر ديگر از اف اه نف ل پنج اق چه ه اتف د من ب روز بع
پرست آه  و سرگرد اقارب » شريف النسب «خرمشهر شده بوديم، تصميم گرفتيم آه زير نظر برادر          

ى روزهاى زيادى سپرى شد و سرسپردگان بعث   . معاون وى بود به نبرد با آافران تجاوزآار بشتابيم        
شتر مى       ان در خرمشهر مقاومت مى      شد و بچه   هر روز فشارشان بر رزمندگان بي ا همچن د  ه . آردن

دگان      ترين سلاحها روى خرمشهر آتش مى      دشمن با تانك و توپ و خمپاره و پيشرفته         ريخت و رزمن
 .آردند نظيرى مى هاى شكوهمند مقاومت بى با خلق حماسه

ه           بود آه خرمشهر به خونين      روزى ١٣٥٩بيست و هفتم مهر ماه سال            ديل شد، روزى آ شهر تب
د، درآن روز                         بچه ه هدف شوم خودش دست ياب د دشمن ب ها حاضر شدند تكه تكه شوند، اما نگذارن

ا هجوم آورد       ر م اط شهر ب ام نق شى و از جان      ! دشمن از تم رادر ارت ن دو ب ق اي دهى دقي ا فرمان ام
ى ف    اى مردم د نيروه يش از ح داآارى ب تگى و ف ه   گذش ور ب ان را مجب ست و آن من را شك شار دش

ر از بچه                       عقب ار نف دازه چه ه ان ا   نشينى و خروج از شهر آرد حقيقتاً بايد بگوييم آه سرگردلاس ب ه
 .آرد آار مى

سه ماسه از داخل                              آنشب او تا يك قدمى شهادت هم پيش رفت و هنگامى آه در حال حمل يك آي
 در پنچ شش قدمى او به زمين اصابت آرد آه باعث شهادت           اى درست  رودخانه به بالا بود، خمپاره    

ى                اما از آنجا آه خدا نمى      . يكى از برادران شد    ده لايق ين فرمان شكريان اسلام از فيض چن خواست ل
ه  اره خراشى سطحى در نقط رآش خمپ ند، ت ود آورد محروم باش ايش بوج ا صبح . اى از پ شب ت آن

 .سراسر رودخانه پر از سنگر شده بود
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ارب     ه از سرگرد اق د روزى آ د از چن ا   بع دم ب ادان او را دي تم، روزى در آب رى نداش پرست خب
ردم     از جنگ و حال سرگرد شريف . ناپذيرى مرا در آغوش گرفت    خوشحالى وصف  النسب سؤال آ

ر      » زنيد ها سرى نمى   جناب سرگرد ديگر به ما بسيجى     «: و با شوخى به او گفتم        در حالى آه خنده ب
ان آورد         مان جمله هميشگى  لب داشت ه   ه زب دا ارادت دارم     «: اش را ب دگان مخلص خ ه بن و » من ب

 «.گيرد بينم دلم شاد و قلبم آرام مى ها را مى وقتى بسيجى«: ادامه داد 
ريف       رگرد ش ا س راه ب ود، هم ده ب دا ش ا ج ه از م دتى آ تاد  در م ادان س دارمرى آب سب در ژان الن

وى     مقاومت تشكيل داده بودند وبكمك  ادان، جل ارى آب شير و ذوالفق  با نيروهاى مردمى از سمت بهمن
ه هر        .مدتى هم در ذوالفقارى آبادان با هم بوديم       . پيشروى دشمن را سد آرده بودند      ؤمن ب رد م ن م اي

رد         ا آمك ميك ل                    . طريق ممكن به م اس و مهمات تحوي شيها لب راى خودشان و ارت ذا از ارتش ب او ل
 .آرد گذاشت و ما را پشتيبانى مى تيار ما مىبعد آنها را در اخ. گرفت مى
ادان            شهيد اقارب      ينما آب اج (پرست پس از مدتى گردان زرهى تشكيل داد آه مقرش در س ود ) ت . ب

ا           او تانكهاى از آار افتاده را از گوشه و آنار خرمشهر و آبادان جمع مى               سيار و ب آرد و با مشقت ب
ا      دآى، آنه ايل ي ك و وس ود مكاني ود آمب ى   وج اده م گ آم راى جن رد  را ب هيد  . آ رايط ش در آن ش

ا مى              اقارب ا م ود            پرست شب و روز خود را ب ا ب شه در فكر م د و همي ه      . گذراني راى اينك سرگرد ب
ادگر اهل نجف                         رادران جه ه يكى از ب ردان زرهى را ب دهى گ اد   ارادت خود را نشان دهد، فرمان آب

ارب  . در قادرى هم بعدها شهيد شد  برا. اصفهان به نام برادر قادرى محول آرده بود    پرست   شهيد اق
ه نيروهاى مردمى در آن حضور مستمر          هميشه عقيده داشت ارتش زمانى مى       اوم باشد آ د مق توان

 .داشته باشند
من نيز . اى، به صفوف آافران بعثى يورش بردند  لشكريان اسلام طى حمله٥٩در بيستم دى ماه        

ه    ن حمل ى دراي روى مردم وان ني تمبعن رآت داش د   . ش ول انجامي ه ط ا صبح ب ه ت ه آ ن حمل . در اي
صرف         ه ت من را ب اآريز دش نگرهاى خ دادى از س سته، تع م شك من را در ه ع دش ستيم مواض توان

م ارب  ! درآوري رگرد اق نگرها س ى از س رداى آن روز در يك ويش     ف ه گل ر ب ه تي دم آ ت را دي پرس
ه          گلويش را بستم و د    . اصابت آرده، خونريزى شديدى داشت     الش ب ر صدد بودم آه فكرى براى انتق

ا و مواضع                   ه سمت نيروه ى شد و ب ر يك تانك غنيمت خارج از جبهه بكنم آه در همان حال سوار ب
ى       . دشمن آتش گشود   ه ب انى آ الش                  دقايقى بعد زم ه بيمارستان انتق ى نداشت ب حال شده و ديگر رمق

   در.  ملاقات آردممدتى از او خبرى نداشتم تا اينكه در تهران او را. دادند
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 هجرت تا صعود  
  
  
 به زيارت خانه خدا مشرف گرديد و به آرزوى ١٣٦٠راستاى همين وعده الهى بود آه او در سال   

 .ديرين خويش دست يافت
د   شهيد والامقام تيمسار حاج حسن اقارب پرست، پس از مراجعت از مكه معظمه و زي                    ارت مرق

ا نيروهاى حزب الهى            ) ص(حضرت محمد مصطفى     در مدينة النبى، همكارى صميمانه خود را ب
ان            ارتش جمهورى اسلامى ايران دنبال نمود و در رآن دوم ارتش آه از حساسترين مشاغل در زم
ل سال               اند و در اواي ه منصه ظهور رس ود، صداقت و رازدارى و شهامت خود را ب دفاع مقدس ب

ا                جدداًتقاضاى انتقال به جبه    م ١٣٦٢ هاى جنوب را نمود آه در آغاز با اين تقاضا موافقت نگردد ام
نور الهى در آنجا متجلى است، آنجا جايگاه تزآيه نفس است           « : گفت   با توجه به اينكه او هميشه مى      

شكر  »  ه ل سانى و اسلاميش ب دمات ان ه خ رانجام جهت ادام وده س شارى نم ود پاف ته خ  ٩٢برخواس
 . زرهى اهواز را به عهده گرفت٩٢زرهى اهواز منتقل گرديده، مسئووليت لشكر 

شكر             سمتهاى مختلف حيطه مسؤوليت ل ه  ٩٢به محض ورود سريعاً از ق د ب از . عمل آورد  بازدي
ين فرصت     جمله پادگان اهواز، دزفول، دشت آزادگان و هفت گل را مورد بازديد قرار داده، در اول

دگان سعى در حل مشكلات                    گزارش آارروزانه    خود را در ميان گذاشته و با همفكرى ديگر رزمن
مندى  شهيد سرتيپ اقارب پرست با علاقه. در همان ابتداى  آار با عمليات خيبر مواجه گرديد . نمود

ه مى          د  خاص عليرغم خواست مسؤولان آ شكر را        «: گفتن ر است شماامور ادارى و لجستيكى ل بهت
ا اصر   » اداره فرماييد  شكر، در يكى از               ب و ل اه جل ا «ار خودش در قرارگ اتى را     » دژه پاسگاه عملي

 .داير و عمليات را اداره نمود
ره روحانى                  ر در دعاى توسل چه ات خيب ا خلوص خاص خود               شب عملي ود و ب اش اشكباران ب

ا مى        رد  براى پيروزى رزمندگان اسلام دع دهى يگان        . آ دى    در جابجايى پاسگاه فرمان ا علاقمن ا ب  ه
ويى           . دلسوزانه و معتقدانه آنترل و نظارت داشت       در مرحله دوم عمليات خيبر مجدداً در پاسگاه جل

رزم شهيدش                   ار هم ات را در آن رل عملي ده  » حاج همت   «قرارگاه لشكر در حوالى طلايه آنت فرمان
ان             ه و پادگ ده داشت، در هر فرصت رده عقب ه عه شكررا     لشكر محمدرسول االله  ب سات ل ا و تأسي ه

 .داد هاى لازم را انجام مى آرد و در قرارگاه هماهنگى آشى مىسر
ر آشكار شد، او توانست يگانهاى                             ر طراحى نظامى وى بهت ات خيب در زمينه مهندسى در عملي

رد    رار گي ودى ق اى خ ت يگانه ل در دس ار عم ا ابتك د، ت ك آن من نزدي ه دش شكر را ب هيد . ل ش
اك و حساس       جلودار بود و بىپرست  شيفته شهادت بود و در خطرات        اقارب سمتهاى خطرن ا ق محاب

ى . داد و پيوسته در حرآت بود     يگانها روحيه مى   به. آرد را بازديد مى   ودن و عدم دقت      از ب ه ب برنام
ود و مى                  . برد رنج مى  ا رده عقب ناراحت ب ا ي د در  : گفت   بعد از عمليات از استقرار در پادگانه باي

شي     ات را چ راوت عملي ود و ط حنه ب ادر       . دص ا آ ون، ب ره مجن ت در جزي داى مأموري ذا از ابت ل
 .آرد فرماندهى آليه قسمتهاى جزيره را بازديد مى

ار                              ات خود را در اختي ده تجربي ا دقت زايدالوصفى شرآت داشت و چكي وجيهى، ب در جلسات ت
ار ف             دانش نظامى خود را با مطالعه بالا مى       . گذاشت فرماندهان مى  ه علت آ رد و اغلب ب اده   وقب الع
ارب  . اش در مسير راه بود     لشكر مطالعه  ام شهدا را مطرح               شهيد اق پرست، در سخنرانيهاى خود پي

دا پيوست         آرد و مى   مى ه خ د و ب د بري دريج باي انوادگى بت ستگى خ ا و   . گفت از واب ار نظره در اظه
ل معنويت ها با  توجه به تجربه و دانش نظامى و تخصص آارى با در نظر گرفتن اص     گيرى تصميم

ه مى     ا را ارائ رين راهه راد را از       . داد بهت سات خصوصى اف ود و در جل شه و تفكر ب شتر در اندي بي
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 . داشت تظاهر و ريا بر حذر مى
تفاده را مى                            ا حداآثر اس وى يگانه ه معن ردن روحي الا ب راى ب رد  از امكانات عقيدتى سياسى ب . آ

سايل و معضلات آشور داشت ر ب. ويژگى خواص در حل م سايل فك اره م اعتها درب ا حوصله س
 .آرد نمود و با قاطعيت نتيجه را اعلام مى آرد و بحث مى مى
ه      جلسات تجزيه وتحليل لشكر وآميسيون         ود و درايت          هاى رفاهى وحفاظتى اآثراً ب شان ب ده اي عه

. داد ايشان در اداره جلسات زبانزد بود و در هر فرصتى براى خودسازى رهنمودهايى اسلامى مى             
 «.ايم تا نماز احيا شود شهيد داده«: گفت  مى
تقبال شهادت مى     ه اس قانه ب ه  عاش يفتگان انقلاب اسلامى و از سرداران نمون رفت و يكى از ش

ه                          ود آ انى ب دگى خدمتى وى زم رين دوران زن لشكر اسلام بود آه از همه چيز خود گذشت، از بهت
ام مى داد          ارى انج ا              هر. در خطرناآترين محل آ اورد و ب ان ني ه زب زى ب تن چي گز از مرخصى رف

ه مرخصى مى               ار ب ه     توجه به وضع خانوادگيش اگر بگوئيم به اجب ت، گزاف نگفت م، هرگز از    رف اي
 .آورد زندگى شخصى و گرفتاريها سخنى به زبان نمى

ل، در مرخصى        رد عم ود و م شكر تماس مى    اسوه ب ا ل ه ب سايل  و   هاى روزان ال م گرفت و دنب
ل  . گشت و خود را براى رفتن آماده آرده بود      زودتر از موعد بازمى   . لات بود مشك اصرار داشت قب

ل   . اى از جزيره آه نزديكترين فاصله را با دشمن داشت بازديد آند   از مرخصى از نقطه    ك روز قب ي
ر لب داشت              سم ب شكر را اداره مى           . از شهادت بسيار شاد بود و تب اتى ل ود  مسايل ادارى و عملي  .نم

د         ا صبح از خط اول     . قصد داشت طرح جديدى درباره سنگرهاى موجود در جزيره اجرا آن شب ت
 ع ى.بانى بود آه ديدگاه مورد اصابت خمپاره قرار گرفت بازديد آرد بعد از نماز مشغول ديده
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 انتها سفر بى   
   

ن از        هنگامى آه تيمسار اقارب  ١٣٦٣بيست و پنجم مهر ماه       ر سپيده دم  د     د ت راه چن ه هم پرست ب
ى   «سروان   » عليانى«سرهنگ دوم   (همرزمانش   توانيكم   »صديق فراب ره   ) » مرتضوى «س در جزي

ل           . مجنون مشغول شناسايى خطوط دشمن بود      بر اثر ترآش خمپاره خصم به درجه رفيع شهادت ناي
اءاالله پيوست      آمد و به همراه      ه لق ارب     . دوستانش ب سان شهيد اق رد             بدين ار سال نب ه طى چه پرست آ

ه   رين نقطه ب ود در نزديكت هيدپرور ب ت ش يهن اسلامى و مل ه اسلام و م ال خدمت ب واره در ح هم
 .آربلاى حسينى جان در طبق اخلاص نهاده، تقديم جانان نمود

ام مى     ديم الاي ون از ق ره مجن ذاران جزي وئى نامگ د گ امى نهن راى آن چه ن ه ب ستند آ روز . دان ام
وار بر گرد شمع وجود      چاك آه مجنون ليلاى خويشند و از درد فراق او پريشان، پروانه            عشاق سينه 

ه   يار، هستى خويش را نثار مى      د و ديوان ان مى     آنن د  وار، جان در سر جان يله    . بازن ه بوس هنگامى آ
انه سن       رس اج ح سار ح هادت تيم ر ش ى خب اى گروه اربه شور      اق ضاى آ ر ف ت در سرتاس پرس

ان داد                    شدت تك ه را ب . اسلاميمان پيچيد، براى دوستان و آشنايان خبرى بسيار غير منتظره بود و هم
اآش روز  ر پ اه   ٥پيك ر م شم مه ست و ش نبه بي ان و  ٦٣ ش تان و همرزم وهى از دوس ان انب  در مي

ات خاص نظامى، پيكر آن مرد خدا آه      مقامات مملكتى به فرودگاه تهران وارد شد و همراه با تشريف          
ق وصيتنامه          در آغاز اميدها و خواسته     ود، طب ه بهشت    هاى انسانى، خاموش شده ب ل    اش ب را منتق زه

ى           . ودر آنار ساير همرزمان شهيدش به خاك سپرده شد         سترده و ب ا حضور گ ر   مردم اصفهان ب نظي
بر و م    ار ص وگوارى در آن م س ايى مراس زادارى و برپ الس ع هيد  در مج سر آن ش درو هم ت پ تان

هيد       ارز ش صيت ب ى و شخ ارم اخلاق امخ و مك ام ش تند و از مق ى داش شان را گرام اد اي وار ي بزرآ
 .پرست ياد نمودند اقارب

رآورد، چشمه                 تيغ آوهساران ب يد خاور سر از س ستند،   ساران مى   آنروز هنگامى آه خورش گري
ه       همه جا عزا بود و سوگوارى، از نارنجستانهاى شير         ا اوج قل ر  االله«از ت از جنگلهاى سرسبز     » اآب

ه  ا دامن ياهپوش اصفهان مصيبت     شمال ت ازل س ا من وب ت هاى سهند و سبلان از گرماى سخت جن
ه             . شد احساس مى  ان شد آ ران نماي اما چهره پرمهر اميد مستضعفان بر سيماى جمهورى اسلامى اي

ار سار اق هيد تيم صوصاً ش هيدان و مخ ام ش ل از مق ا تجلي خن بب ا س ت ب دبخش و  پرس اى امي ه
 .غرورآفرين خود روحى تازه در پيكر جامعه اسلامى دميد

ات عظام و حجت اسلام                         هنگامى آه خانواده معظم شهيد، روحانيون طراز اول و بسيارى از آي
هيد و         ام ش د از مق ام ضمن تمجي ضرت ام د ح ات نمودن شان ملاق ا اي يدند و ب ام رس ضور ام ه ح ب

ار   ارب  شهادت، درب ه حاآى از شناخت عظمت روح شهيد         ه شهيد اق د آ پرست مطالبى را فرمودن
نگينى را از دست داده است                      ه س . بزرگوارمان بود و نشان داد آه ارتش جمهورى اسلامى چه وزن

د از انقلاب نمى          ل و بع ده گرفت و امت      مردى پاك و مبارز آه تأثير وجودى او را در قب وان نادي ت
 .رزش تلاشهاى بيدريغ اين رادمرد را فراموش نخواهد آرداسلامى ما هيچگاه ا

  توآن ستاره سرخى آه خفته در خاك است 
  چراغ نام تو روشن به بام افلاك است

  ز خاك پاك تو آرد نسيم بوى بهشت 
  نسيم آوى شهيدان ترانه خاك است

 زفصل خشك خزان اى گل هميشه بهار 
  زجوش خون تو سر سبز باغ ادراك است
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...................) Anotates (................. 

 .شهر اصفهان مشغول تدريس بودم او را جهت ادامه تحصيل به آنجا بردم دبيرستانهاى زرين
 هجرى شمسى آه تازه     ١٣٣٧اوايل مهرماه   «: گويد   در اين باره تيمسار سرتيپ آرمى چنين مى           

دادى از بچه           منا) شهر زرين(در آلاس دوم دبيرستان حافظ       ا تع ودم ب ه مدت سه         نويسى آرده ب ا آ ه
گفتيم و بيشتر، صحبت از       ماه بود يكديگر را نديده بوديم؛ دور هم جمع شده، از هر درى سخنى مى              

ود  ته ب ران گذش يم  مى. دبي ارب «گفت اى اق م آق د امسال ه دا آن ارى     پرست خ ه آموزگ اى .  ذط آ آق
  پرست قاربپرست برادر بزرگ شهيد ا مهدى اقارب

  هاى علم و ايمان حرآت بسوى قله
  
  
  

دام از دانش               د        با پايان يافتن دوران دبيرستان هر آ ه خود مى گرفتن راى آتي وزان تصميمى ب . آم
پلم   «: گويد  پرست  مى  درباره شهيد اقارب  ) دبير محترم (آقاى محمد پرورش     يك روز پس از اخذ دي

رديم         تم                . با هم در جلسه آنكور شرآت آ شان رف زل اي ه من ا اصرار وى ب ام بازگشت، ب مردن  .هنگ
ا مهدى ر گفت                       خانواده مشغول تعمير و نقاشى منزل بودند آه صحبت از تعيين رشته شد و حاج آق

 برادر شهيد.  با تعجب    . »ما تصميم گرفتيم حسن را به ارتش بفرستيم«: 
  

 .گرديد دانشكده افسرى خطاب مىه در دوران ديكتاتورى پهلوى به دانشجويان سال سوم 
ا  سال تهيه « تمامى دانشجويان    م دستها را پشت سرنهاده،                     ر آلاغ   ن»ه ا ه ر، آنه اه اول     .  پ سه م

 .شد گى خوانده مى دوره دانشكده افسرى تا زمان اخذ سر دوشى دوره سال تهيه
ه د              روى نوك انگشتان پا، چون آلاغ مى         ار، بلك ه دوب ار و ن ه يكب د، ن ه   پريدن ا مرتب ن     . هه پس از اي

يه در شمال شرقى                      اى اقدس ه اردوگاهه شى ب يله خودروهاى ارت ه بوس آلاغ پر دانشجويان سال تهي
  سرتيپ آرمى.  در اين زمان من؟ در    . تهران منتقل شدند

خيلى » براى اينكه خيالت راحت باشد بيا همين جا آنار چادر ما نماز بخوان           « : زظهر بود آه گفتم     
از عصر را مى              خوشحال   دم سرآار ستوان           شد، نماز ظهر را ادا نمود، رآعت دوم نم ه دي د آ خوان

ى                د و ب و آم ه آسى متوجه              نامجوغ؟ در حالى آه تقويمى در دست داشت جل وار    . آنك شهيد بزرگ
 تيمسار سرلشكر نامجو

ك نقطه سرچشمه مى               مى ات از ي م آسى نيست جز            دانستند آه تمام اين جريان رد و آن ه  سرآار   گي
امجو     (يكم نامجو    ستوان از مى              ) شهيد سرتيپ ن ه نم سانى را آ امى آ ام تم ه ن د مى    آ ست،   خواندن دان
اوين مختلف             هاى لازم را جهت انجام فرايض دينى براى آنها فراهم مى            زمينه ه عن ا را ب ود و آنه نم

ارب      . داد مورد تشويق قرار مى    ه چشم و گوش او ب              در آن زمان شهيد اق ه منزل د  . ودپرست ب خداون
ود ارتش                            ار و پ لاب، ت ل از انق ه در ظرف ده سال قب آنان را در جوار رحمت خود معزز دارد آ

 .ستمشاهى را از لحاظ زيربنايى دچار تحول آردند
يد            ن پرس شان از م دم اب ى او را دي ل از خاموش اعت قب ك س دود ي شنبه ح ب پنج ك ش ما «: ي ش

ا مى      جمعه د؟  ها به آج تم   » روي ر از من               من مى   «: گفت   » ؟چطور «: گف ه غي ى آ ه يك منزل روم ب
ا مهدى                     رادرم آق ات وى ب ه اخلاقي ا توجه ب ه ب ار مى    ٧ پاسبانى هم آنجاست آ ه صلاح        اظه د آ دارن

 برادر بزرگ شهيد.  نيست با آن آقا هم    
  پرست مهدى اقارب
ده  ى و ع هادت   يمت قان ش ش  (اى از عاش دادى از دان وار و تع هيد بزرگ اران ش شكده همقط جويان دان
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تند       . سازمان يافت  ) افسرى و گروهى از بسيجيان جان بر آف        ل داش دا تماي ردان در ابت ن گ راد اي اف
ه معصومين        بگذارند ولى شهيد بزرگوار هيچ نامى را پرشكوه       » المغتنم«نام گردان را     تر از نام ائم

ار       را مناسب اين گردان ديد، آه تما      ) عج(» مهدى«لذا نام   . داد ترجيح نمى  مى افراد اين گردان با ايث
ار ديگر   ردان در آن ين گ شانى هم ستند و جانف اى مختلف شرآت ج تگى در عملياته ان گذش واز ج

شكيل              . رزمندگان اسلام مانع سقوط آبادان گرديد      ا و واحدهاى ديگرى ت ان، يگانه البته با گذشت زم
 .تفاده آردندگرديد آه از همين روش در نامگذارى نيروهاى رزمى و دفاعى خود اس

  پرست شهيد اقارب
ده داشت         ردم از                   . اداره دوم ارتش مسؤوليتى بر عه ا خودم فكر آ ا او روبروشوم ب ه ب يش از اينك پ

ا تواضعى وصف                      ى و ب ه قبل ذير از    آجا معلوم آه مرا بشناسد به اتاقش پا گذاشتم، با همان روحي ناپ
ود، سرش را      . من استقبال آرد   انده ب ود   اشك چشمهايش را پوش ه ب ائين گرفت از شما  «: گفت   مى . پ

اند آه اينجا بمانم،     خدا شاهد است آه به من تكليف آرده       . ام آشم آه اينجا نشسته    ها خجالت مى   بسيجى
 «.س گ گردم اما بدان آه هر طور شده دوباره به جبهه برمى

 .بنا به خواست راوى از ذآر نام او خوددارى شد  .    
 هجرت تا صعود

  
   

ا سرچشمه مى     ديها از آنج ام ناامي ايد تم دگى ش دارد در زن اهى ن ده خود آگ شر از آين ه ب رد آ . گي
ده             ان زن وب آدمي د را در قل ا را آرام و امي ه دله اطمينان به لطف خداوند و ياد او تنها راهى است آ

 .چنانچه فرد با قرآن آشنايى داشته باشد هيچگاه از لطف حق مأيوس نخواهد شد. آند مى
رديم  اى بود آه آه حتى تصور نمى    در دوره دانشجويى از نظر مادى وضع ما به گونه              انى  . آ زم

يم    دا آن ه را پي ارت آعب عادت زي ويم و س ستطيع ش ه    . م ه اينك ه ب ا توج شان ب ورد اي ن در م ى م ول
را به اى از قرآن  الحرام بود آيه االله بزرگترين آرزويش عزيمت به حج و اداى واجبات و زيارت بيت         

دمى   . وع و در          .خاطر آوردم  ه خداون د  آنجا آ ق  «: فرماي ه من      االله يجعل  و من يت ا و يرزق ه مخرج ل
 «حيث لايحتسب

  نقل از زبان همرزمان شهيد
 
 

 . . . آنچه در او يافتيم   
    

مى هاى نورانى انقلاب اسلا   يكى از چهره» پرست سرتيپ حاج حسن اقارب  «بدون اغراق شهيد        
ان او                ايران و مظهرى گويا و اسوه      د، ايم اى زيبا از مردان خدا بود صفات انسانى او در خور تمجي

ود             سانى       . تزلزل ناپذير و وجودش تنديسى از تلاش و تحرك ب واج ضدان ه ام ود آ صخره ستبرى ب
ده مى                 ه عقب ران اع محو        جامعه پس از برخورد با آن متلاشى و ب انى اجتم انوس طوف  شد و در اقي

 .گرديد مى
هاى مختلف نظامى  او، انسانى با اراده، مصمم، فعال و خردمند بود آه در عين طى نمودن دوره    

انوادگى، مطالعات خود را در خارج از            پاهيگرى و مسؤوليتهاى خ و علمى و انجام آليه تكاليف س
ه مى               ه طور مستمر ادام ه     محدوده محيط سربازى ب ذ      داد و در زمين اعى، م هبى و شغلى    هاى اجتم

ه مى                 » ماشاءاالله «شد،    معلومات آافى و مطالعات وافى و عميقى داشت آه در بعضى از موارد گفت
 !مثل اينكه حسن آقا، دوباره به دنيا آمده است

دون هيچ چشم                   ا خلوص نيت در هر فرصت               شهيد پيوسته نتيجه مطالعات خود را ب داشتى و ب
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 .گذاشت ىمناسب، در اختيار دوستان و مشتاقان م
ه خود    خواندن آتب مذهبى را همواره توصيه مى         نمود و به مناسبتهاى گوناگون آتب مورد علاق

 .آرد را خريدارى و به ديگران هديه مى
ان      با برخوردارى از قدرت استدلال و اراده قوى همراه با صبر و حوصله تحسين                     ز و بي برانگي

ارز   شترى را در مب سؤوليت بي ود، م يواى خ ى  ش ده م ه عه ان ب ا منحرف سير   ه ب ن م ت و در اي گرف
 .آرد بسيارتلاش مى

شه               . شد  سجاياى اخلاقى او در آمتر آسى مشاهده مى            ود همي ه نفس ب املاً متكى ب سخاوتمند و آ
دگى؛                منزل او خانه اميد دوستان و آشنايان بود زيرا براى مطرح آردن گرفتاريهاى خصوصى زن

قسمتى از اوقات او به طور دايم، صرف برطرف          . ديدند ر از او نمى   تر و رازدارت   آسى را صميمى  
 .شد آردن مشكلات دوستان و آشنايان  و آموختن مطالب و مسايل دينى مى

ى     ان وى م ى از همرزم د  يك ال « : گوي دود س در ٥٤در ح شان و پ دمت اي يراز خ  در ش
ا              رديم و در هنگ ن سؤال مطرح         بزرگوارشان بوديم و از محضرشان آسب فيض مى آ م گفتگو، اي

ات عظام،                       واى آي تنباط از فت ا اس دد و ب شد آه با توجه به جو حاآم بر ارتش طاغوت و شايعات متع
 مبنى بر تحريم حقوق نظاميان، در اين برهه از زمان تكليف چيست؟

اً    « : حاج حسن آقا، با همان بيان شيوا و آرامش  و وقار خاص خود گفت              ن خصوص دقيق در اي
يم                  بررسى نموده  چرا  . ايم، ما بايد در اين ارتش بمانيم و به رموز و فنون نظامى آگاهى آامل پيدا آن

ى          ا را گروهى ب ن         آه اگر سنگرمان را خالى آنيم، جاى م رد و اي د آ ر خواهن دا ناشناس پ ن و خ دي
 «.براى اسلام عزيز خطر بزرگى است

ارب           ارآش              پرست، مردى عارف      شهيد تيمسار حاج  حسن اق ه وجود مب ود آ  و زاهدى واقف ب
ا داد، در ارتش اسلام              رو و به ه آسوت سربازى آب روزى انقلاب اسلامى، ب د از پي مخصوصاً بع

د                  يد و صاحب صولت وجود دارن الم، رش سار      . چنين افسران با ايمان، ايثارگر، ع سانى چون تيم آ
ر خلق و خوى اسلامى در درجات  آنقدر از نظ... بابائى و تيمسار عبادت و تيمسار صفوى سُهى و   
سان حس مى      عالى انسانى بودند آه هر زمان يادى از آنان مى          اه ان ل است از     شود، ناخودآگ د ماي آن

 .فيض شهادت برخوردار شود تا در دنياى باقى مصاحب و همسفر آنان باشد
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 اراز منظر ي   
   
  

 «.ايشان بسيار مهربان، با تقوا، فروتن و با وقار بود« : گويد  همسر شهيد درباره او مى    
ى     سيار جدى و ب ه ب ام وظايف محول ه   در انج دا و عشق ب دگى خ ود بن ات ب اى مادي ه دني ه ب توج

ارت    صمت و طه دان ع ود     )ع(خان اخته ب تان  س ل و دوس امى فامي وب تم راغ او چ . ، او را محب
 .رفت فروزان خانه، رازدار و هدايتگر همه فرزندانش بشمار مى

رده باشد                  ا آسى دعوا آ ه ب دم آ شنيدم و ندي اد مى     . هرگز از زبانش ن ه خوبى ي ه را ب رد و   هم آ
ا در                     بارها از او مى   . بسيار با گذشت بود    د ت ا را ناراحت آن خواستيم آمى خشونت داشته باشد و م

هميشه احاديث . هرگز در منزل، از او تندى نديديم . خنديد شان  جواب فقط مى    فراقش نسوزيم، اما اي   
برديم  رو او بوديم و از اين امر لذت مى         ما دنباله . آموخت آرد و به ما مى     و آتب دينى را مطالعه مى     

 .دانست آارى را عيب نمى انجام هيچ. آرديم و افتخار مى
در فاصله اداره  . آرد  فرصت براى مطالعه استفاده مىاز آمترين. بسيار شاآر و سپاسگزار بود       

النهاى انتظار حديث، سوره ومى، در س ه عم ايل نقلي زل، در وس ا من ه  ت ا دعائى را روى تك اى و ي
ى ذى م ى  آاغ ا م ى  نوشت و ي ن م ت م ى  گف ظ م تم و آن را حف وده   نوش ت را بيه ه وق رد و از اينك آ

 .نگذرانيده، خشنود بود
ران    . اى دفع تجاوز دشمن به جبهه رفت    در آغاز جنگ بر        بعد از سقوط خرمشهر، يكسال در ته

ه شب و روزش وقف                          تافت از اينك ه ش دم جبه بود ولى نتوانست تحمل آند و مشتاقانه به خطوط مق
 .رسيد جبهه بود، حقيقتاً خشنود و راضى به نظر مى

يش        الناس بسيار اهميت مى    به حق      ه زحمت مى         داد و در اين زمينه خودش راب داخت   از حد، ب . ان
ه   سعى مى ر متوج رود اگ ود ن رى نب از و پرداخت خمس در آن خب ه از اداى نم ازلى آ ه من رد ب آ

ا قطع مى     آم رابطه اى نمازخوان نيستند، آم  شد خانواده  مى ا آنه رد  اش را ب و ) عج (عاشق مهدى   . آ
تن    . و عاشق انسانها بود ) ع(امام حسين    راى رف ل او ب ه مى      يكى از دلاي ود آ ن ب ه اي ه جبه : گفت    ب

دار حضرت               » شود نور خدا در جبهه بوضوح ديده مى      « ه دي ق ب آرزو داشت در لحظه شهادت موف
 .شود) ع(و امام حسين ) عج(مهدى

د            هميشه تأآيد مى       ام  )ص(آرد زندگى بايد الگو داشته باشد و الگوى ما حضرت محم ، دوازده ام
ا   (حضرت زينب   و اسوه بانوان نيز حضرت زهرا و         ن شهيد        . هستند ) سلام االله عليهم ى اي هر حرف

ه             راند اول خودش عمل مى     بزرگوار بر زبان مى    امى گفت ه تم ود آ ل ب ر دل      آرد و بهمين دلي هايش ب
ى ل م تان و فامي ه دوس ذت  هم ا او ل را از مصاحبت ب د، زي دارش بودن شتاق دي ل م ام فامي نشست تم

ه    ها توصيه مى در تمام مهمانى. آرد منور مى ) ع(يت  مجلس را با صحبتهاى اهل ب     . بردند مى رد آ آ
ى سخنان               ل يعن پذيرائى فكرى هم، بايد انجام گيرد اصولاً هر نشست و برخاستى را بدون شمع محف

 .دانست گهربار ائمه هدى و رسول گرامى بيهوده مى
ه                ه سازگار        ايشان به محض ورود به منزل خودش، خودش را با برنام رد  مى هاى خان هرگز  . آ

ع مى     ناراحتى ك مرتف رد و اگر    هاى اداره را به منزل نياورد مشكلات اعضاى خانواده را يك به ي آ
ان    اى داشتند آنچنان راه حل ارائه مى ها با يكديگر و يا با من مسئله     بچه داد آه همه چيز به خوبى پاي
ه اسباب راح        . پذيرفت مى وديم آ ن ب ى اي انواده در پ راهم      هميشه اعضاى خ سوز را ف در دل ن پ ى اي ت

يم ان باش ه فرم وده و در خدمت او گوش ب سنجيده سخن نمى. نم ز ن گشاى اغلب  مشكل. گفت هرگ
د ) ع(اختلافات خانوادگى دوستان بود در قلب پاك او دشمن فقط دشمنان اهل بيت      شه در  . بودن همي

ز                  ارك رمضان ني اه مب رد آسى     ت و سعى مى     داش » روزه«آار خير پيشقدم بود و در غير ايام م آ
د ى. نفهم از شب را طورى  م شود نم ه ن يچكس متوج ه ه د آ ان . خوان اهى آنچن ر را گ اى خي آاره
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دم  شدم يا خيلى دير مى      داد آه من هم متوجه نمى      پنهانى انجام مى   ار        . فهمي ه يكب ود نمون او همسرى ب
ه است         «: در زمان حياتش گفتم      د همسر من نمون ه شوهرش بگوي ق و خوى   آيا زنى هست ب  و خل

ه         » .شناسيد بله هستند ولى شما نمى    «: در جوابم گفت    » محمدى دارد؟  ه ب دى آ ار فرزن اميدوارم چه
ين اسلام و شريعت محمدى                     يادگار برايم گذاشته است بتوانند هر يك فردى مؤثر براى تبليغ دين مب

 .و پيشرفت مملكت باشند، از خداوند متعال توفيق عمل صالح را خواهانم
دش مى     اره فرزن ين ب د  در هم ى مى«: گوي درم وقت ادى  پ رود سفارشهاى زي ه ب ه جبه خواست ب
شويق                 . يكى از آن سفارشها درباره قرآن بود      . آرد مى رآن ت سات ق ه حضور در جل ا را ب ى م او خيل
راوان       آرد و دوست داشت ما به جلسات قرآن برويم ايشان روى نماز و برنامه              مى د ف هاى دينى تأآي

 .داشت
ه                    در آخرين جمعه       ا را ب ه داشت، م ه جبه تن ب ز قصد رف ود و عصر آن روز ني ا ب اى آه پيش م

را               . جلسه قرآن برد   ه م ه جبه تن ب ام عصر در حين رف زل، هنگ ه من رآن مراجعت ب سه ق بعد از جل
رد و گفت         اد ديگر برنمى         «: پيش خود ب ال زي ه احتم اش، نمازهايت را            ب ادرت ب ردم، مواظب م گ

 .اين سفارش هميشگى او بود» بخوان قرآن را بخوان و در جلسات قرآن هم شرآت آنبموقع 
ردم    در روزهاى قبل از آن، وقتى از پدرم سؤال مى               ست؟     «آ ما چي ه من مى     » درجه ش : گفت    ب

 «.من سرباز امام زمان هستم«
ته    بعد از مدتى ما را به جبهه جنوب در اهواز برد، در داخل سنگرش، بر روى ور                     ق آهنى نوش

ود  ده ب شكر«ش درم چيست» معاونت ل ع متوجه شدم سمت پ زد . من آن موق دوارم در ن ون امي اآن
 .خداوند مقاومى بيش از اينها داشته باشد

شه مى      دارد«: گفت  او همي ا ارزش ن ام دني ا ارزشى است، و  . مق ام ب ام روز قيامت، مق ه مق بلك
د   مى  خداوند آنرا به هر انسانى آه دوست دارد        ه       من مى  » .ده زرگ شدم راه او را ب ى ب خواهم وقت

 .نحو احسن ادامه دهم
ه                              د و ب د و درسهاى خود را بخوانن ه آوشش آنن ن است آ الهايم اي م سن و س ام ه ه تم پيام من ب

 .مسائل شرعى خود توجه نمايند تا بتوانند مانند پدرم فرد مفيدى براى جامعه اسلاميمان باشند
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  از زبان شاهدى عاشق   
  

   
ن ابيطالب  »     ى اب ت عل ك و ولاي ت بيت بيلك تحت راي ى س ا ف م ارزقن سلام(الله ه ال هد ان ) علي اش
 .«الااالله و اشهد ان محمداً رسول االله و اشهد ان عليا ولى االله لااله
ن اوصياء و                    ر، متذآر مى  اين بنده حقي       اه اي ايى و عزت است در خدمتگذارى درگ شوم هرچه آق

شود وارائه آننده و تصويب      بدون شناخت و محبت اهل بيت عملى قبول نمى        . برگزيدگان الهى است  
ز مى  انواده عزي ن خ ه دست اي الى ب ارى تع ه حضور ب ال ب ده اعم د در راه  آنن وان داري ا ت د، ت باش

 .دهند آنها بزرگوارى دارند و پاداش بيش از حد مى. اولياءاالله آوتاهى نكنيدخدمتگزارى به اين 
ى من                اللهم اجعلنى من جندك، فان جندك هم      »     م المفلحون و اجعلن الغالبون و اجعلنى من حزبك ه

 «اوليائك، فان اوليائك لا خوف عليهم و لا هم يخرنون
ذيرد     اما پدر و مادر عزيز و برادران و خواهران ع              ه شما را بپ ه  . زيزم، اميد است خداوند هدي آ

ام حسين       خون من عزيزتر از خون على      ر، ابوالفضل و ام تم و دارم از     ) ع(اآب نيست  هر چه داش
ه                                 د است آ د امي نا آردي ا اسلام  آش ودآى ب را از آ د، و م انم نهادي لقمه نان حلالى بود آه شما به ده

 .خداوند به شما صبر عنايت آند
ر حق           و ا      روى از نايب ب ما همسرم، اى يار ارجمند، سفارشم چنگ زدن به دامان اهل بيت و پي

رج            ه زودى امر ف اوست انشاءالله خداوند تعالى به همه شماآمك آند تا نام اسلام عزيز اعتلا يابد و ب
ه         ) عج(مهدى عزيز  ى      «را نزديك نمايد و توفيقى حاصل فرمايد آ ؤتز را آفن رى م اخرجنى من قب ف

داعى           شا اً دعوة ال اتى ملبي ان،                 » هراً سيفى مجردا قن م صادق باشد و از فيض رحم ورد من ه در م
 .بدانچه صلاح دنيا و آخرت ماست ره سپريم

ذارم  اى است آه برايت باقى مى    همسر عزيز، صبر و تقوا تنهاتوشه          دان    . گ وانى فرزن شاءاالله بت ان
ر     ) عج (عزيزمان رابراى يارى آردن مهدى         ا در                ونايب ب ه مباهات م ه ماي حق او تربيت آنى آ

ند          ا آخرين         . صحراى محشر و درحضور خداوند تبارك و تعالى باش نايى ت داى آش ه از ابت آنچه را آ
 .لحظه حيات به تو دادم از من نبود، بلكه از اسلام بود

ت، از           ران اس لامى اي لاب اس اره انق زم درب واهران عزي رادران و خ دمت ب ر خ ذآر ديگ ت
ت            خداب ن جه ر از اي انى بهت را زم شود زي ما ب ال ش امل ح شتر ش دمتگزارى بي ق خ د توفي خواهي

ود          دون           . خدمتگزارى به دين اسلام و اهل بيت نخواهد ب ه خدمات شما ب د آ در راه اسلام تلاش آني
رد           د قرارگي ن مكتب شريف ميباشد              . هيچ ريا و تزويرى مورد رضاى خداون د خود حافظ اي خداون

ه              ت عمل و آارآردن در اين دنيا مى       ولى آنچه مهم اس    ن هم باشد آه بعد از سى و چند سال عمر واي
حجتى آه خدا به ما ارائه آرده چگونه عمل آنيم و تا چه حد در راه اسلام عزيز ايثار آنيم و تا چه                        

يم        » اناالله و اناليه راجعون   «اندازه در آزمايشهاى خداوندى حاضريم       ه    ... را با صبر ادا آن خدمت ب
م   ) عج (دعا براى فرج امام مهدى      . عزيز فراموش نشود  » رهبر«سلمانان و علماء بالاخص     م از اه

 .خدا را در هر مسأله و هر لحظه ناظر بدانيد و از ياد او غافل نباشيد. مسايل است
را       ) تخت فولاد (محل دفن اصفهان    )     ه از اولاد حضرت زه را در جوار شهيدانى آ يا بهشت زه

ند) ع( ن       ت.) باش لى اي ر اص لاب و رهب لام و انق ما رادر راه اس د ش يش از ح دمتگزارى ب ق خ وفي
 .از خداوند متعال خواهانم) ره(و نايب برحقش امام خمينى ) عج(انقلاب حضرت مولا مهدى 

  
 .هاى شهيد است به برادرانى آه عازم سفر خارج از آشور هستند اين سطور توصيه    
  برادران عزيز سلام عليكم    
يده است         ع       . نكات زير آلياتى است آه به ذهن اينجانب رس د واق د است در مسافرت شما مفي امي
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ن         شكلات اي ل م د در ح ؤثرى باش ل م تان عام وده و تلاش ا نم ود را ايف الت خ د رس ود، و بتواني ش
ت ه آن  . مملك يد، ب ان رس ه نظرت دى ب ب جدي ه مطال ود و چنانچ تفاده عودت داده ش اً پس از اس لطف
 .فه آنيد و هر آدام از موارد ياد شده هم ضرورتى نداشت يادآور شويداضا

اب فارسى خوب جهت          نما، مفاتيح داشتن يك عدد قطب - ١     د آت رآن و يك جل د ق الجنان و يك جل
 .مطالعه دراوقات فراقت لازم است

 .احتراز از خوردن هر نوع گوشت نامطمئن - ٢    
شر   - ٣     غ        تهيه مقدارى جزوه و ن تاد مشترك جهت تبلي دتى سياسى س اد و عقي يه از وزارت ارش

ار    ( د، جهت آ ده باش ه ش ب تهي سهاى جال د خوب و قطع مناسب و عك ا جل زوات ب ن ج ه اي چنانچ
 .(تر است مناسب

 .انجام فرائض دينى در اول وقت، در هر شرايطى آه باشد - ٤    
رادران      - ٥     فارت و ب رادران س ا ب يم هستند       برقرارى ارتباط ب ذآور مق ه در آشور م متعهدى آ

 .جهت بدست آوردن اطلاعات و آسب راهنمائيهاى بيشتر
ا گرفتاريهاى       - ٦     د مسافت و ي ر بع شرآت در جلسات دعا و خودسازى سفارت و چنانچه در اث

دگى انجام                           ادت هر روز در اطاق محل زن د، مراسم خودسازى و عب آارى موفق به شرآت نبودي
 .( يكبار زيارت عاشوراحداقل(شود 

 ٦به علت آسرت آلودگى محيط از نظر اخلاقى و معنوى سعى شود برنامه ذآر شده در بند  - ٧    
 .با نظم و رعايت خاص خود در هر اتاق برگزار شود

  بعضى  از همكاران به علت ضعف ايمان در برابر تكنيك غرب د - ٨    
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 مسافرى عاشق در زبان شعر   

  
  
  
  

 عمليات خيبر    
  و حضور شهيد در صحنه    

  
  گوش آن از جنگ خيبر داستان 

  و از اقارب آن شهيد راستان
 در دل هور الهويزه ناى چند 

 اند در ميان آب و گل روئيده
 تر زآن ميان يك ناى پرآوازه 

 تر آرد حديثى تازهبر زبان 
 آند نى حديث جنگ مجنون مى 

 آند سينه ما را پر از خون مى
 دارد اندر سينه شور دردها 

 قصه جنگ و ستيز مردها
  نى شده در ناله و در هاى و هوى 

  گوى در ميان آب و گل تسبيح
  سرايد در نيستان داستان مى 

  آنچه ديده است از نبرد راستان
  نج و تعببا دلى سوزان و با ر 

  سرگذشت عابدان نيمه شب
  با توآل نيمه شب مردان حق 

  در ربودند از عدو گوى سبق
 در دل ظلمات مردان خدا 

  با دلى شيداى مصباح الهدى
 قدرت رزمنده مردان دلير 

 آرد دشمن را زجان خويش سير
 چون تواند آس بماند پايدار 

 دار در مصاف اين همه شب زنده
 ن دشت و هوربگذريم آنشب ميا 

 نفخ صور رستخيزى شد بپا بى
 آن شهيد پاك و سردار عزيز 

 بود با آفار بعثى در ستيز
 در دل شب تيز پروازان ما 

 بر فراز خيل سربازان ما
  گسترانيدند از امن و امان 



  www.Shahed.Isaar.ir                     نشر الکترونيکی شاهد                      -تا منزلگاه عشق
 

  چتر مخفى از نگاه دشمنان
 شب جنوداالله را مستور آرد 

 خواب غفلت بعثيان را آور آرد
  تيپ و لشكرشگشت غافلگير  

  خاآريزش خاآريزان بر سرش
 چونكه از ترفند خود سودى نديد 

 گشت از تسخير مجنون نااميد
 غافلند اين ابلهان، مرد خدا 

 خود بقاى خويش يابد در فنا
  گوش جانش بر نواى اهل دل 

  آرده او را محو روى ذات آل
  وعده نصر من اللهش به گوش 

  خون او از عشق معشوقش به جوش
 چون عروسى مرگ در آغوش او 

 بانگ هل من ناصر اندر گوش او
 آند با شهادت عشقبازى مى 

 آند و اندر اين ره پاآبازى مى
  بيرق انا فتحنا لك به آف 

  از سر و جان بگذرد بهر شرف
  دهد در راه دوست چون اقارب جان 

  دادن جان در ره جانان نكوست
 «خاك چمگردانى» 
  
 

...................) Anotates (................. 
شويق و ترغيب           . شوند  چار خودباختگى شده، بلافاصله در انجام فرائض سست مى           ا ت د ب سعى آني

 .اين خود باختگى را ازبين ببريد
ن مشكل از       - ٩     راى حل اي د ب ترتيبى داده شود آه بتوانيد در مراجعت به مسافرت سوريه بروي

 .داره دوم استفاده آنيدامكانات وزارت دفاع و ا
ود و شما هرچه     - ١٠     مسافرت سوريه عامل مؤثرى در بالا بردن سطح معنويت گروه خواهد ب

 ط...تلاش در اين زمينه بكنيد اجرالهى خواهيد داشت 
   برادر شما حسن-متشكرم   .    

 


